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  نظام روی باروت
بحرانھای تو در تو، رژیم و�یت فقيـه را 

اند. بحرانھایی که بر گـرد  محاصره کرده
انــد: بــحــران  یــک مــحــور در چــرخــش

 موجودیت.
نظام آخوندھا گرفـتـار روزگـاری شـده 

ھـای آتـش  است که روی باروت و پـاره
رود. در کانـون ایـن بـاروتـھـا و  راه می

ھا، چخماقی ھمواره مـھـيـاسـت  آتش
ای  که از درون حادثه یا رخدادی جـرقـه

برانگيزد و شعله بـرافـروزد. از ایـن رو 
ھمواره بين این حکومت با مردم ایـران 
زخمی باز اسـت و دمـادم ھـوایـش، 
سرخ. این است مختصات جامعهٔ ایـران 

 در برابر نظام ضدایرانی و�یت فقيه.
  

  عزمی ھميشه مھيای خروش
ھای ھمـيـشـه بـاز و  یکی از این زخم

ھای ھـمـواره مـھـيـا، فضـای  چخماق
دانشــگــاھــھــا و خــروش و عصــيــان 
دانشجویـان اسـت. در ایـن عـرصـه، 
زخمی بسيار عميق وجود دارد که ھم 
آمدن آن تنھا با نفی مطلق حـاکـمـيـت 

 مطلقهٔ و�یت فقيه ميسر است.
رژیم آخوندی بنا بر سـنـت ارتـجـاعـیِ 
توليد انواع محتسبان خيابـانـی تـحـت 

، روز دوشـنـبـه «گشت ارشاد»عنوان 
انــدازی  اردیـبــھـشــت اقــدام بــه راه٢٣
بــرای  «گشـت ارشــاد دانشــگــاھــی»

تحميل حجاب اجباری به دانشـجـویـان 
کــرد. در وھــلــهٔ نــخــســت چــنــد زن 

الحال بسـيـجـی را در مـعـيـت  معلوم
نفرات حراسـت، در ورودی دانشـگـاه 
تھران گماشت که به دانشجویان دختر 
تذکر بدھند. سپس تھدید به احضار بـه 
کميته انضباطی و برخوردھای قھرآميـز 

 کردند.
دانشجویان دخـتـر و پسـر دانشـگـاه 
تھران ب\فاصله بازو به بازو عـلـيـه ایـن 
توھين به شخـصـيـت دانشـجـویـان و 

حرمتی به زنان و دختـران ایـرانـی،  بی
آگين برخاستنـد و مـقـابـل ایـن  خشم

اقدام ضـدبشـری عصـيـان و شـورش 
 کردند.

  
  ھای مشت درشت ایران ھشتک

ــظــاھــرات  ــر ت ــان عــ\وه ب دانشــجــوی
جانبه در برابر  اعتراضی و مقاومت ھمه

گــران اعــزامــی  اوبــاشــان و ســرکــوب
حکومتی، دست به انـتـشـار چـنـدیـن 

ھایـی کـه ھـم  ھشتک زدند. ھشتک
فریاد دانشجویان بود و ھم بيان صـریـح 
حرف مردم ایران و موضعشان نسـبـت 
به شرایط سـيـاسـی و اقـتـصـادی و 

فرھنگی ایران در زیر سلطهٔ آخـونـدھـا 
 است:
 نه_به_حجاب_اجباری#
آزادی_انتخاب_حق_مسـل#

 م_ماست
 نه_به_تبعيض_جنسيتی#
ميرد_ذلـت_ن دانشجو_می#
 پذیرد می

 خروش دانشگاه: 

  !نه به ديكتاتور! زنده باد آزادي
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  نامْختن از روزگار و سيلی زمانه 
دانشجویان سپس بر غيرقانونی بـودن 

ــعــدد مــراجــع ســرکــوب گــری در  و ت
اليگارشی فاسد آخوندی تأکيد کرده و 

باید پرسيد این اتفـاق بـه »اند:  نوشته
چه دليل و از چه زمان افتاده است؟ از 
کدامين مجرای قانونی گـذشـتـه و در 
کدام جلسه تصویب شـده اسـت؟...و 

تر از آن، چرا چـنـيـن اتـفـاقـی در  مھم
ــت؟  ــاده اس ــت ــران اف ــھ ــاه ت ــگ دانش
دانشگـاھـی کـه دانشـجـویـان آن از 
حقوق خود مطلعند و ایـن کـار نـقـض 

دانشـجـویـی و   مستقـيـم حـقـوق
 .«ھاست شھروندی آن

در متن بيانيه پایـانـی دانشـجـویـان 
ایـن »دانشگاه تھران آمـده اسـت: 
ھـای  برخوردھا ما را بـه یـاد تـ\ش

شکـسـت  به  سرانجام و محکوم  بی
حاکميتھا در عصرھای مختلـف ایـن 

اندازد؛ حاکـمـانـی کـه  سرزمين می
قصــد دخــالــت در ســبــک زیســت 

اند، اما چيـزی جـز  مردمان را داشته
شـان نشـده  بدنامی تاریخی نصيب

است...ٰ اجبار و تحميل نوع خـاصـی 
از پوشش به دانشـجـویـان، شـکـل 
واضحی از تعرض آشکار بـه حـریـم 
ــقــض  ــان، ن خصــوصــی دانشــجــوی
مستقيم حـقـوق انسـانـی آنـان و 
ستم عریان عـلـيـه زنـان مـحـصـل 

 .«است
  

آنچه روی داد: نـمـادی از ارادهٔ 
  اقشار مردم ایران

آنچه عليه دانشگاه و دانشـجـویـان 
اردیـبـھـشـت ٢٣ای در  توسط خامنه

صورت گرفت، یـک بـ\ھـت آشـکـار 
بسـت در بـرابـر فضـای  توأم با بـن

 جامعه و خاصه دانشگاھھا است.
آنچه روی داد، برچيدن بساطی بـود 

 ای تدارک دیده بود. که خامنه
آنچـه روی داد، شـکـسـت قـدرت 

 گری نظام بود. سرکوب
آنچه روی داد، ظھور دیگر بار قـدرت 
ــر  ــراب ــبــش دانشــجــویــی در ب جــن
کودتاگران ضدفرھنگ و مـرتـجـعـان 

 ستيز بود. زن
آنچه روی داد، نشـان داد کـه بـا 
وجود تزریق نيروھای حکومتی تحت 
عنوان دانشجو بـه دانشـگـاھـھـای 
ایــران بــرای تســخــيــر فضـــای 

دانشگاھھا، باز ھم اتحاد، ھمـدلـی و 
درد مشترک دانشجویان اصيـل اسـت 
که نماد جنبش پایدار دانشـجـویـی در 

 باشند. ایران می
آنچه روی داد، از یک طرف افـزودن بـر 
آلبوم اخبار و تصویر و اسناد مـقـاومـت 
بــرای آزادی و از یــک طــرف چــھــرهٔ 

عيار ظـ\م و�یـت فـقـيـھـی نـزد  تمام
 اقشار گوناگون جامعهٔ ایران بود.

آنچه روی داد، شکست خط به رخـوت 
تـفـاوت  کشانـدن دانشـجـویـان و بـی

نمودنشان در قبال استي\ی فاشيسم 

آخوندی بر دانشـگـاھـھـا و ایسـتـادن 
مقابل پيش بردن مرحله به مرحله خط 
سرکوب توسط حراست مأمور حکومت 

 بود.
آنچه روی داد، تداوم این واقعيت است 
که ھـمـواره بـيـن دانشـجـو و نـظـام 
آخوندی، تحصن و اعتراض و اعتصاب و 

 زنند. شورش حرف می
ــاد و  ــری ــهٔ ف ــه روی داد، ادام ــچ آن
شناسنامهٔ راه و ھویتی است کـه در 
طول تاریخ حياتش زیر چـنـيـن رایـتـی 

نه به دیـکـتـاتـور، »حرکت کرده است: 

 !«زنده باد آزادی
در ٩٨اردیـبـھـشـت ٢٣با آنچه کـه در 

دانشــگــاه تــھــران روی داد، ھــر 
ای کانون آمـاده و مسـتـعـد  دانشکده

 شورش باقی خواھد ماند.
  

مسير دانشگاه و دانشجوی  نقشه
  ایران

دانشجو و دانشـگـاھـی کـه نـقـشـهٔ 
اش را بــا اســتــراتــژیِ  مســيــر آیــنــده

گرا ـ دیگه تـمـومـه  طلب، اصول اص\ح»
رقم زده است، ھـمـواره بـا دو  «ماجرا

ضـرورت »و  «عدالت اجـتـمـاعـی»بال 
به جانب این افـق تـاریـخـی و  «آزادی

وصال آن طـی طـریـق خـواھـد کـرد. 
گـرا ــ دیـگـه  طلب، اصـول اص\ح»شعار

بــا تــمــام ســادگــی  «تـمــومــه مــاجــرا
مفھومش، انگار از عـمـق سـه دھـه 
تاریخ ایران برآمده است. این شـعـار از 
یک شعور تاریخی برآمـده و بـا خـود، 

ھای ریـا و بـازی قـدرت دو  تمام پرده
بازوی حکومت را کنار زده اسـت. ایـن 
شعار، سند عبور دانشجو و دانشـگـاه 
ایران از تماميت حاکميت و�یت فـقـيـه 

 است.
تردید از این پس که در مرحله تغيير  بی

شرایط روزانه و ھفتگـی ایـران عـلـيـه 
سـر  حاکميت فاشيسـم مـذھـبـی بـه

بریـم، دسـت مـتـجـاوز و ھـتـاک  می
حکومتی در تعرض به حریم دانشـگـاه، 

تر، فریاد بـلـنـدتـر و  با مقاومت گسترده
تر مواجه خواھد شد.  جانبه مقابلهٔ ھمه

مقاومتی گره خورده و ھـمـبـسـتـه بـا 
دیگر اقشار مردم ایران که زوال ناگـزیـر 

 رژیم آخوندی را رقم خواھند زد...
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ھموطنان عزیز! ملت شـرافـتـمـنـد 

 ایران! 
ميھن عزیزمان در شـرایـطـی بسـيـار 
ناھنجار و اوضاعی پـریشـان از لـحـاظ 
سياسی، اقتصادی، اجتماعی، محيـط 
زیستی و امنيتی قرار گـرفـتـه اسـت. 

مدیـریـت و  به علت سوءِ  ھا بحراناین 

ھـای  سياسـت ناکارآمدی مدیران، سوء
، وجود فساد مالی گسـتـرده  اقتصادی

ھای خارجی و  سياست درکشور، سوءِ 
الـمـلـلـی از سـوی ھـيـأت   روابط بيـن

وجـود  حاکمه جمـھـوری اسـ\مـی بـه
ای کـه  گـذشـتـه آمده است. اگـر  بـه

پشــت ســر مــاســت نــگــاھــی گــذرا 
بيفکنيم و به چھل سال قبل و روزھای 

آوریم کـه  خاطر می انق\ب نظر کنيم؛ به
، چـه روابـط 1357در روزھای انقـ\ب 

خوب و ارتباطات نزدیکی بين برخـی از 

ــه  ــی ک ــ\ب و کســان ــق ــران ان رھــب
مداران بـعـد از پـيـروزی انـقـ\ب  قدرت

ھـای اروپـایـی، دولـت  شدند، با دولت
آمریکا و حتی سـفـارت آن کشـور در 
ایران وجود داشته است. امـا در مـاه 
ھای نخست پس از پـيـروزی انـقـ\ب 
معلوم نگردید که چه تحولی روی داد و 
با دخالت چه عواملی و به چه صورتـی 

و  اشغال سـفـارت آمـریـکـاحرکت 
آمریکائيان شکل  گيری بحران گروگان

گرفت و خصـومـتـی بـيـن آمـریـکـا و 
جمھوری اس\می پـدیـد آورد کـه در 

سـالـه عـراق بـا  8سایه آن یک جنگ 
ایران، با آن ھمـه خسـارات جـانـی و 
مــالــی رقــم خــورد. نــيــز کشــورمــان 

ھـای  ھـا، مـوقـعـيـت بسياری از فرصت
ســيــاســی و اقــتــصــادی در عــرصــه 

الــمـلـلــی را از دسـت داد و در  بـيـن
ھـا بـود کـه  سوزی ی این فرصت نتيجه

ھـای سـيـاسـی،  ملتّ ایران در بحـران
اقتصادی، اجتماعی و محيط زیستی و 
اخيراَ بحران امنيتی کنونی درگير شـده 

 است. 
 

سازي،  جبهه  ملي ايران درباره بحران                          
 تهديدات و تشديد آتش جنگ در منطقه

 196سرمقاله نشريه پيام جبهه ملي ايران شماره  
 سازمان ملل متحد بايد از وقوع يك فاجعه پيشگيري كند
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اکنون پس از چھـل سـال ھـنـوز ایـن 
اساس پـایـان نـيـافـتـه و  خصومت بی

ھمچون شمشير داموکلس، امنـيـت و 
حيات سياسی و اقتصادی کشـورمـان 

دھـد. حـاکـمـان  را مورد تھدید قرار می
انـد  جمھوری اس\می ھنوز نتـوانسـتـه

این حقيقت را درک کـنـنـد کـه ھـيـچ 
کشوری دوست یا دشمن ابدی نـدارد 
و در ھر زمان منافع ملـی یـک کشـور 

کـنـد.  دوست و دشمن آن را تعيين می
دولــت پــيــشــيــن آمــریــکــا بــا قــبــول 

نامه برجام و آزاد کردن مبالغی  موافقت
ھـا ،  ھای ایران و لغو تـحـریـم از دارایی

ھـایـی در جـھـت رفـع تـنـش بـا  گام
جمھوری اس\می برداشت و مـوجـب 

جمھور دولـت جـمـھـوری  شد تا رئيس
ھـای دو، سـه و  اس\می، از بـرجـام

چھار به معنی توافقات بعـدی سـخـن 
بگوید که البته، ھم  این سـخـنـان بـه 
شدت مورد مخالفـت قـرار گـرفـت. از 
ــی  ــاگــھــان ــاب شــدن ن ــرت ــی پ ســوی

ھای شعارنویسی شده، مـيـز  موشک
مذاکره و مصالحه را واژگون کـرد و بـه 
عيان نشان داد کـه مـوضـع دولـت، و 
سخن رئيس جـمـھـور، در جـمـھـوری 
اس\می مـحـلـی از اعـراب نـدارد و 
سرنوشت سياست خارجی ایـران نـه 
در دستگاه دولت که در جاھـای دیـگـر 

شود! در جاھایی که دولـت  تعيين می
ظاھری قادر به مقابله  بـا آن کـانـون 
ھای واقعی قـدرت نـيـسـت و حـتـی 
جرأت یک اعتراض کوچکی ھم بـه آن 
گردانندگان حقيقی سياست خـارجـی 

ھـا  ندارد! چه رسد به آنکه روی برنامـه
ھــای خــود  ھــا و وعــده و حــرف

 ایستادگی نماید!
 
از طرف دیگر ، دولت جدیـدی  

در ایا�ت متحده بر سـر کـار 
آمد کـه پـس از خـروج از 

ھـــای  بـــرجـــام، تـــحـــریـــم
گـيـری را  جانبه و نفس ھمه

بر کشور ما اعِـمـال نـمـود. 
اگرچه خروج رئيس جـمـھـور 
جدید آمریکا از بـرجـام یـک 
بدعھدی و حرکتی بر خـ\ف 

المللـی بـود، ولـی  عرف بين
باید اذعان کرد که در جمھوری 

اس\می ھم متأسفانـه بـرخـی 
ھـای  گـيـری تحرکات نابجا و مـوضـع

ھـای �زم بـرای ایـن  ، بھـانـه نادرست
حرکت او را فراھم نمـود. بـایـد تـوجـه 
داشت که در شـرایـط فـعـلـی دولـت 
مستقر در کاخ سـفـيـد، در راسـتـای 

ای خود و  سياست خاورميانه
بـــرای رھـــایـــی از 

مشـــــکـــــ\ت 

داخــلــيــش، نــيــاز بــه فــرافــکــنــی و 
ماجراجویی دارد. و ھـم در ایـن سـو 

ھـای ھـيـأت حـاکـمـه  برخی از جـنـاح
جمھوری اسـ\مـی، درمـانـده از ایـن 
ھمه معض\ت گوناگون که در مـقـابـل 

طور که علناً بـيـان  بينند، ھمان خود می
کنند ممکـن اسـت از ایـجـاد یـک  می

تنش و درگيری چندان نگران نبـاشـنـد! 
اعـتـنـایـی  در این ميان آنچه مـورد بـی

 «تمامـيـت ارضـی»و  «امنيت»است 
کشور ایران، سعـادت و آیـنـده مـلـت 

انگيز است که از یک  ایران است. حيرت
کنـد  سو دولت آمریکا صراحتاَ اظھار می

که قصد درگيری نظامی بـا جـمـھـوری 
اس\می را نـدارد و بـه فـکـر حـمـلـه 
نظامی نيست و از سـوی دیـگـر نـاو 

را  «آبراھام ليـنـکـلـن»ھواپيمابر عظيم 
ھـای  آورد و ھواپيمـا به خليج فارس می

را در پایگاه خود در قطر مستقر  52بی 
نماید. آیا دولت آمریکا با این تناقض  می

در گفتار و رفتار در فـکـر تـکـرار شـدن 
و  1941درسال  «پرل ھاربر»سناریوی 

به دست آوردن بھانه و کسب حمایـت 
افکار عمومی ملت آمریکا برای ورود به 
ھرگونه اقدامی در منطقه و به ویژه در 
ایران نيست؟ در طرف دیگر بـرخـی از 
صاحب منصبان نظـامـی و سـيـاسـی 
جمھوری اس\می سـخـن از بسـتـن 

کـنـنـد و یـا شـلـيـک  تنگه ھرمز مـی
موشک به ناو آمـریـکـایـی را بـر زبـان 

رانــنــد. آیـا ایــن مـواضــع دلــخــواه  مـی
داران کاخ سفيد نيست؟ با ایـن  سکان

که ھيأت حاکمه جمـھـوری اسـ\مـی 
ھمچنان که در گـذشـتـه نشـان داده 
است، ھميشه در دقيقه نود شعـارھـا 
و مواضع خود را تـعـدیـل نـمـوده و از 

کشد و بـا  مواضع قبلی خود پا پس می
این که در شرایط کنونی، احتمال وقوع 
یک جنگ تمام عيار و درگيری نـظـامـی 

رسد، اما بر ھـيـأت  حتمی به نظر نمی
حاکمه جمھوری اس\می فرض اسـت 
که از برخی اظھار نظـرھـا و اقـدامـات 

آميز، خـودداری کـنـد، بـا کـنـار  تحریک
نھادن شعار و جایگزین کردن درایـت و 
عق\نيت از منافع و امنيت ملـی دفـاع 
نماید و با ابراز حسن نيـت در عـرصـه 

المللی از پـيـدایـش یـک اجـمـاع  بين
جھانی عليه ایران جلوگيری بـه عـمـل 
آورد که در صورت وقوع جنگ احتمالی، 

ھـای فـراوان  ملت ایران دچـار آسـيـب
تـوان و  خواھد گردید. به ھر حال نـمـی

نباید حساسيت فوق العاده اوضـاع را 
 نادیده گرفت.

ھـا  المللی و در رأس آن ھای بين نھاد
ســازمــان مــلــل مــتــحــد بــایــد بــرای 

گيری از یک فاجعـه دسـت بـکـار  پيش
شوند، باید به دولت آمریکا و به ھـيـأت 
حاکمه جـمـھـوری اسـ\مـی ھشـدار 

داری  دھند که در این شرایط خویشـتـن
پيشه کنند و نسبت به عملـکـرد خـود 
ھشيار و محتاط باشـنـد و امـنـيـت و 
تماميت ارضـی ایـران، سـرنـوشـت و 
آینده ملت کھنسال ایـران را وسـيـلـه 
نــيــات و اغــراض ســيــاســی خــود و 
اخت\فات فی مابين قرار ندھند. مـلـت 
با فرھنگ و تمدن باسـتـانـی ایـران 

مندانه با تـمـام  خواھان صلح عزت
کشورھای جھان و روابط انسانی 
توأم با احترام متـقـابـل بـا تـمـام 
جامعه جھانی است. موجـودیـت 
ایران، زیـربـنـاھـای اقـتـصـادی و 
ميراث ميھن باستانی ما نباید در 

ھـــا و  اشـــتـــبـــاه مـــحـــاســـبـــه
 ھا  قربانی شود. ماجراجویی
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ژوئن  ٨  - ١٣٩٨خرداد  ١٨  شنبه
٢٠١٩  

 
 

خرداد، مسئول  ١٣صبح روز دوشنبه 
بند در زندان اوین من را برای رساندن 
خبری احضار کرد. خانم مسئول بند 
سراسيمه و نگران به من گفت که 
حامل خبری ناگوار است. با وجود 

  ھای اخير ھر روز شنونده اینکه در ماه
ام، اما از اینکه این  اخبار ناگوار بوده

ام  تواند تصادف اعضای خانواده خبر می
تھران برای م\قات با  -در مسير دزفول

 من باشد، به خود لرزیدم.
 

خبری است.  دنيای زندان دنيای بی
در واقع  «ھست»زندانی در حالی که 

سوی  ، چرا که از آنچه آن«نيست»
گذرد، غالباً اط\ع  دیوارھای زندان می

دقيقی ندارد. در نتيجه گاھی حتی 
خبر خوب ھم برای زندانی بد است. 
خاصه آن که آن روز تلفن زندان ھم 
قطع بود. اما خبری که به زعم مسئول 
بند، بد بود، تصميم بر انتقال من از 
زندان اوین به زندان قرچک ورامين بود. 
زندانی که عموم زندانيان سابق در آن 

ناپذیر  از وضعيت غير انسانی و تحمل
اند و حتی از دید  آن سخن گفته

گاه و  مسئول زندان ھم شکنجه
تبعيدگاه است. اما پس از تحمل 

ھای متعدد، پس از تحمل روزھا  زندان

ھای وزارت  رنج و بازجویی در انفرادی
اط\عات و پس از انتقال به زندان 
اوین، انتقال به قرچک ورامين یک خبر 
 بد نيست.

 
زندان زندان است و زندانی زندانی! 
خانم مسئول زندان گفت با تصميم 
دادستان و برای تأدیب من را قرچک 

کنند. یعنی دستگاه  ورامين منتقل می
قضایی و نھادھای با�دستی ھم 

دانند در اینجا چه خبر است:  دقيقاً می
زندانی فاقد ھر گونه امکانات اوليه، 
مملو از فشار و توھين و تحقير. اکنون 
که زندانی این تبعيدگاه ضد انسانی 
ھستم، آنچه که از روزھای انتھایی 
آبان سال گذشته تا امروز بر سرم 

کنم؛ بازداشت  آمده است را مرور می
غير انسانی، شکنجه، بھتان، 
انفرادی، پخش #اعترافات_اجباری، 
ضرب و شتم و بازداشت خود و اعضای 
خانواده، زندان، از زندان به زندان، و از 
 زندانی به زندانی دیگر!

 
آبان سال گذشته تا به امروز،  ٢٧از 

ھمه چيز مانند یک کابوسِ غير 
آور و واقعی  واقعی، اما شوربختانه درد

بوده است. مگر من چه کرده بودم که 
نھادھای قضایی و امنيتی حکومت، 
کمر ھمت بر نابودی زندگی من 

اند؟ نھاد امنيتی دنبال چند  بسته
  قربانی است تا اعتراضات گسترده

کارگران ھفت تپه را به گردن آنھا 

بيندازد و به این طریق به روسای 
خود بگوید که بحران تحت کنترل 
است. نھادھای امنيتی گویا در 

داران از  به سرمایه  خدمتی خوش
ھيچ ظلمی به معترضانِ وضع 

کشند. اما بحران  موجود دست نمی
  تحت کنترل نيست حضرات! تجربه

جایی در چند زندان مختلف من  جابه
را به این شناخت رساند که 
  وضعيت بحرانی اقتصاد، زاینده

فاجعه در زندگی طبقات فرودست 
 شده است.

 
که اسماعيل بخشی و  پس از این

من از شکنجه گفتيم، برای در ھم 
مان را  شکستن ما اعترافات اجباری

پخش کردند اما ظاھرا این حرکت 
ھم نھادھای امنيتی را راضی نکرد 
و ما برای بار دوم بازداشت شدیم. 
حداقل در مورد خودم مطمئن 
ھستم که پس از بازداشت انواع 

ام. ب\تکليفی  شکنجه را تحمل کرده
مطلق در بيش از سه ماه بازداشت 

(!)، انتقال از این زندان به آن    موقت
زندان و تحقيرھا و تھدیدھا تنھا 

ھا بوده  بخشی از این شکنجه
کنند که  است. ما را شکنجه می
ایم! اما  قبول کنيم شکنجه نشده

واقعيت این است که از انتھای آبان 
سال گذشته تا امروز، ھر روز ما 
 شکنجه بوده است.

 
واقعيت این است که انتقال به زندان 
قرچک ورامين، تنھا موجب تقویت 

من شده است، چرا که   روحيه
حافظان وضعيت موجود حتی از تغيير 
کردن من در زندان اوین نااميد 

اند. عام\ن و حافظان وضع  شده
دانند تا وقتی که  موجود نمی

ھای عميق اقتصادی و  شکاف
اجتماعی در پيکر این جامعه باشد، 
صدای اعتراض خاموش نخواھد شد و 

با معترضان،   با برخوردھای سبعانه
شود. من با  ای عایدشان نمی نتيجه

ام روا  تمام ستمی که در حق
ام و روزھا  اید ھمچنان ایستاده داشته

شود بيشتر بر  که بيشتر سپری می
حقانيت صدا و اعتراضم باور پيدا 

کنم. مقاومت من در پيوند با  می
  ست که ھجمه کسانی  مقاومت ھمه

تھدید و فشار، خم به قامت 
استوارشان نينداخته و نخواھد 

 انداخت.
 
چرا که بحران »  ام من ایستاده«

اقتصادی و اجتماعی عميقی که من 
را به اعتراض واداشت، ھنوز وجود دارد 
و نه تنھا رفع نشده که تشدید نيز 

 شده است.
 

من ايستاده ام. 
سپيده ي قليان نامه اي از   
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 -  ١٣٩٨ارديبھـــشت  ٣١ ســـه شـــنبه
 ٢٠١٩ مه ٢١

در حبـسی ناعادOنـه،  ٨٨از سال 
ــد آزاد می ٩۶او در ســال   شــد بای

 
کمپيــن حقــوق :  ١٣٩٨اردیبھــشت  ٣٠

ــران در  ــرای ای ــدالت ب ــران و ع ــشر ای ب
ای مشترک اع\م کردند که ایران  بيانيه

ــــه و  ــــس بيرحمان ــــه حب ــــست ب بای
منفـرد کـه بنابـر  غيرقانونی مریم اکبری

پایه و اساس نزدیک به ده   اتھامات بی
ــدانی اســت و بایــد در ســال  ســال زن

شــده، خاتمــه  از زنــدان آزاد می ١٣٩۶
 دھــــــد و او را فــــــورا آزاد کنــــــد.

 
این دو سازمان حقـوق بـشری در ایـن 
بيانيه خاطر نشان کردنـد کـه نـه تنھـا 
اتھامات عليه مریم اکبری منفرد ھرگـز 
بــه اثبــات نرســيد، بلکــه طبــق قوانيــن 
جدید در ایران، محکوميت او باید خاتمه 

یافتــه اســت. حــتی اگــر مــریم بــر  می
اساس اتھامات جدیدی دوباره محکـوم 

توانـست  شد، او دو سال پيش می می
بــرای آزادی واجــد شــرایط باشــد. امــا 
دستگاه قضائی ایـران از اجـرای قـانون 

ــــــاع می در این ــــــاره امتن ــــــد. ب  کن
 

ھــادی قــائمی، مــدیر اجرایــی کمپيــن 
ــت: ــران گف ــشر در ای ــوق ب ــرای »حق ب

نزدیک به ده سال، مریم اکـبری منفـرد 
در زندان به واسطه حکمـی رنـج بـرده 

گویـد  است که حتی قـوانين ایـران می

شده است. تمای\ت  که باید سلب می
شخــصی یــک قاضــی نبایــد بــر قــانون 

 «چـــــــــــــــــــيره شـــــــــــــــــــود.
 

شادی صدر، مدیر اجرایی عدالت بـرای 
ــران گفــت:  ــه قاضــی  ھمــان»ای طور ک

خودش تایيد کرده اسـت، چنيـن بھـای 
پردازد، بـه دليـل  سنگينی که مریم می

اعمــالش نيــست فقــط بــه خــاطر ایــن 
واقعيــت اســت کــه خویــشاوندان او از 
ــوری  ــالف جمھ اعــضای ســازمانی مخ

اند. این موردی به غایـت  اس\می بوده
روشن از مجازات دسته جمعی و نقض 
فاحش اصل شخصی بـودن مـسئوليت 
کيفری اسـت کـه در ھـر دو سيـستم 

المللــی بــه  قــضائی ایــران وقــوانين بين
 «رســـميت شـــناخته شـــده اســـت.

 
ــشد ــات ن  اتھامــاتی کــه ھرگــز اثب

 
مــریم اکــبری منفــرد، ابتــدا بــر اســاس 
ــن  ــازمان مجاھدی ــت از س ــام حمای اتھ
خلق که فعاليتھای آن در ایـران ممنـوع 

محاکمه و بـه جـرم  ٨٩است در خرداد 
محکوم شـد؛ جرمـی  «محاربه با خدا»

ــا حــدود  کــه دردســته جــرایم مــرتبط ب
اس\می است و طبق قوانين شـریعت 
اس\می مجازاتھایی معيـن و جـدی را 
 در پــــــــــــــــــــــــــــــی دارد.

 
  مــریم فقــط بــه دليــل برقــراری تمــاس

تلفنی با خویشاوندانش که از اعـضای 

سازمان مجاھدین خلـق ھـستند و 
یک بار دیدار آنان در عراق به محاربه 
محکوم شد. او ھميشه عـضویت در 
ـــا  ـــق و ی ـــدین خل ـــازمان مجاھ س

روی از این سازمان را رد کـرده  دنباله
است؛ و ھيچ مدرکی که خ\ف ایـن 
 را اثبـــات کنـــد نـــيز وجـــود نـــدارد.

 
ـــرداد  ـــد ٨٩در خ ـــط محم ، او توس

ــدنام شــعبه   ١۵مقيــسه، قاضــی ب
 ١۵دادگاه انق\ب اس\می تھران به 

سال زندان محکوم شد. در شـھریور 
، دیــوان عــالی حکمــش را تایيــد ٨٩

کرد. مریم از زمان بازداشت خـود در 
 تاکنون زندانی است. ٨٨دی ماه  ٨

طبـــق قـــانون جدیـــد مجـــازات 
توانـست  اسTمی، اتھـام او می

 لغــــــــــــــــو شــــــــــــــــود
 

ــم مــریم اکــبری منفــرد طبــق  حک
ــدیمی مجــازات اســ\می  ــوانين ق ق

بـا قوانيـن  ١٣٩٢صادر شد که در سال 
ـــــــدی جـــــــایگزین شـــــــدند.  جدی

 
ــل مــاده  ــوانين قــدیمی، ھــر  ١٨۶ذی ق

عضو، یا ھوادار یک سازمان که به قصد 
برانـدازی جمھـوری اسـ\می، اسـلحه 

گرفت، محـارب محـسوب  به دست می
یـک  شد. حتی اگر شخـصا در ھيچ می

ھــای مــسلحانه آن ســازمان  از فعاليت
ــــــــــود. شــــــــــرکت  ــــــــــرده ب  نک

 
وضع  ١٣٩٢در قوانين جدید که در سال 

مـورد بازبينـی  ١٨۶شده، ماده قدیمی 
قرار گرفت با چندین ماده شـامل مـواد 

جایگزین شد. ایـن مقـرارت  ٢٧٨و  ٢٧٩
طور قابــل توجھـــی دامنـــه  جدیــد بـــه

ــی  ــا تلق ــسه ب ــدودتری را در مقای مح
مرسوم از جـرم محاربـه اتخـاذ کـرد، از 
ـــه  ـــه ب ـــردن محارب ـــه محـــدود ک جمل
شـرایطی کــه فـرد یــا عـضو یــک گــروه 
مسلحانه است و یا شخصا اسلحه بـه 
دست گرفته بگيرد. به ایـن ترتيـب ایـن 
جــرم بــرای ھــوادارن چنيــن ســازمانی 
ـــن  ـــست و ھمچني ـــ\ق ني ـــل اط قاب

ــه بــا  نمی ــسانی ک ــد در قبــال ک توان
اعضای چنين سـازمانی تمـاس برقـرار 

ــرات می ــا از نظ ــد و ی ــه  کنن ــا ب طور  آنھ
 کنند، به کار رود. شخصی حمایت می

ايران: مريم اكبري منفرد، زنداني 
 سياسي را آزاد كنيد 
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به ھمين دليل اگر مریم اکـبری منفـرد 
شد، بـه  تحت قانون جدید محاکمه می
ــی ــوم نم ــه محک ــرم محارب ــد. از   ج ش

جــایی کــه م\قــات خویــشاوندان در  آن
ــه  ــایی ک ــراق (ج ــرف در ع ــپ اش کم
اعـــضای خـــانواده او در آن زندگــــی 

کردنـــد)، دليلـــی بـــر عـــضویت در  می
روی  سازمان مجاھدین خلق و یا دنباله

 از ایـــــــن ســــــــازمان نيــــــــست.
قــانون  ١٠افــزون بــر ایــن، طبــق مــاده 

جدیـد، وقـتی تغيــيرات ایـن چنيـنی در 
رسد، و قـانون  قانون به مرحله اجرا می

جدید به نفع متھم است باید عطف بـه 
ما سبق، و در مورد ھمه کـسانی کـه 
طبــق قــانون قــدیمی محکــوم شــدند، 
اعمــال شــود. بــه ایــن ترتيــب، اکــبری 
منفرد باید تبرئـه و فـوری از زنـدان آزاد 

 شـــــــــــــــــده اســـــــــــــــــت. می
 

ــال  ــر س ــبری ١٣٩۴در اواخ ــریم اک ، م
منفرد با این اسـتد�ل کـه طبـق مـواد 

قــانون جدیــد، محکوميــت او  ٢٧٩و  ١٠
بایـــد لغـــو شـــود، درخواســـت اعـــاده 
دارسی خود را از زندان به دیوان عالی 

دیـوان  ٩۵کشور فرسـتاد. در فـروردین 
ـــرای  ـــشور درخواســـت او ب عـــالی ک

اش را رد کـرد امـا  بررسی مجدد پرونده
قـانون جدیـد  ١٠به صـراحت بـه مـاده 

اشاره کـرد و اظھـار داشـت کـه مریـم 
اکبری منفرد بر اساس قـانون جدیـدی 
که بـه اجـرا در آمـده و بـه نفـع متھـم 

تواند از طریق دادگـاه بـدوی  است، می
برای تقليل و یا کاھش محکوميت خـود 
اقدام کنـد. در پـی ایـن حکـم، پرونـده 

ــه شــعبه  ــرد ب ــبری منف ــاه  ١۵اک دادگ
انق\ب اسـ\می تھـران برگـشت داده 
 شــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــد.

 
توجھی کامل به تـصميم دادگـاه  در بی

 ١٠عـالی و تعھـد قــانونی تحـت مـاده 
قانون جدیـد، قاضـی صـلواتی از ایجـاد 
ــه  ــت اولي ــيری در محکومي ــه تغي ھرگون
مریم خودداری کرد و حکـم اوليـه او را 
بــدون ھيــچ اســتد�ل و توجيھــی ابقــا 
کرد. اگر دادگاه از قانون و حکـم دادگـاه 
ــت  ــود، محکومي ــرده ب ــيروی ک ــالی پ ع
اکــبری منفــرد بــه جــرم محاربــه نبایــد 

ــه  پابرجــا می ــا ب ــد و بــه برائــت و ی مان
تر  محکوميتی کمتر برای اتھامی سـبک

 شــــــــــــــــــد. تبـــــــــــــــــدیل می
 

واجد شرایط بـرای آزادی در سـال 
 ، طبــــــق قــــــوانين ایــــــران٩۶

حتی در شرایطی که درخواست اعاده 
ــه  ــر ب ــریم منج ــده م دادرســی در پرون
محکوميتش شد و دادگاه بـدوی نـيز او 
را تبرئـــــه نکـــــرد، محکوميـــــت او 

تر  توانست براساس اتھامی سـبک می
در دایــره جــرائم تعزیــری باشــد. تحــت 
ـــه ایـــن جـــرائم، او  ـــوط ب قـــوانين مرب

تر و کوتـاه  بایست مجـازاتی آسـان می
تر را متحمـل شـود؛ بـه طـور مثـال   مد

 سال زنـدان. ۵، حداکثر ۴٩٩طبق ماده 
 

بایست به  مریم در ھيچ شرایطی نمی
حکمی سنگين، مانند آن که در ابتدا و 
به جـرم محاربـه دریافـت کـرد محکـوم 
شود. در بدترین حالت اگر او بـه ھمـان 

سـال زنـدان بـا اسـتناد بـه قوانيـن  ١۵
مربوط به جرائم تعزیـری محکـوم شـده 

توانست بـرای آزادی  اکنون می بود، ھم
مشروط واجد شرایط باشد. بر اسـاس 

قانون جدیـد ھرگـاه فـردی بـه  ۵٨ماده 
دليل ارتکاب جرایم تعزیری بـه بيـش از 

سال زنـدان محکـوم شـود، پـس از  ١٠
طی کـردن نيمـی از دوران محکوميـت 
بـــرای آزادی مـــشروط واجـــد شـــرایط 

 شـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــود. می
 

ــران، دوران بازداشــت  ــوانين ای ــق ق طب
ھـایی را  مریم پيش از محاکمـه و زمان

که قبل از محکوميـت در زنـدان گذرانـد 
نـيز در مــدت زمـان حبــس او محاســبه 

شود. بنابراین، در مورد مریم اکبری  می
منفرد، حـتی اگـر احتمـال بعيـد اینکـه 

سال زندان او بـه عنـوان یـک  ١۵حکم 
ــده  ــاره صــادر ش ــری دوب ــازات تعزی مج

بایـست  باشد را در نظر بگـيریم، او می
سال و نيـم از دوران  ٧پس از گذراندن 

ــا  از  ١٣٩۶محکــوميتش یعــنی در تيرم
ـــــــــــــــود. ـــــــــــــــدان آزاد ش  زن

 
ھای پزشـکی  محروميت از مراقبت

ــدان ــل دوران زن ــصی در ک  و مرخ
مــریم اکــبری منفــرد در ھمــه دوران 
حبس خود، رفتارھای خشن و تنبيھی 
را متحمل شده اسـت. مقامـات اجـازه 

گونه مرخصی پزشکی را بـا وجـود  ھيچ
مـــشک\ت جـــدی تيروئيـــد و دیگـــر 
مشک\ت پزشـکی کـه نيـاز بـه درمـان 

اند. حتی به او اجـازه  دارد را به او نداده
یک روز مرخـصی از زنـدان داده نـشده 

ــران می ــدانيان در ای ــت. (زن ــد  اس توانن
طور موقت برای دیدار خانواده خود از  به

 زنــــــــدان مرخــــــــصی بگيرنــــــــد).
 

ــر اســاس آن ــه حــسن جعفــری،  ب چ
گوید، مقامـات  شوھر اکبری منفرد می

ھای مکــرر بــرای مرخــصی  درخواســت
ــا وجــود  ــریم را حــتی ب اســتع\جی م

اند. در  پاسـخ گذاشـته تودیع وثيقـه بی
ای بــا کمپيــن  و در مــصاحبه٩۶مھــر 

ــری  ــران، حــسن جعف ــشر ای ــوق ب حق
ما مبلغ یک ميليـارد  ٩٢در سال »گفت:

و صد و پنجاه ميليون تومان را به عنوان 
ای که مقامات بـرای مرخـصی او  وثيقه

از زندان خواسته بودند، فراھم کـردیم. 
اما تا ا�ن ھيچ اتفاقی نيفتـاده اسـت. 
آنھا اجازه مرخصی او از زنـدان را صـادر 

ـــد چـــرا. فقـــط  کننـــد و نمی نمی گوین
گویند وزارت اط\عـات یـا دادسـتان  می

 «مخــالف مرخــصی او از زنــدان اســت.
 

رفتار تنبيھی، بھایی است که زندانـی 

ــول  ــور معم ــه ط ــران ب ــی در ای سياس
پــردازد؛ بــه ویــژه زنــدانيانی کــه از  می

حبس ناعاد�نه خـود و یـا شـرایط غيـر 
ــدان به ــسانی در زن ــرف  ان ــراحت ح ص

 زننــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــد. می
 

اکبری منفرد در یک نامه سرگشاده به 
ـــره  ـــت روزم ھـــر دو موضـــوع محرومي

ـــی از مراقبت ـــدانيان سياس ـــای  زن ھ
ھای فراقضائی خواھر  پزشکی و اعدام

ـــت. ـــرده اس ـــتراض ک ـــرادرش اع  و ب
 

سه برادر و یـک خواھـر مـریم در دھـه 
بـــه دليـــل فعاليـــت در گروھھـــای  ۶٠

سياسی مخالف اعدام شـدند. اکـبری 
منفرد در یک شکوایيه رسمی در مھـر 

، خواستار تحقيق قضائی درباره ٩۵ماه 
اعدام خواھـر و بـرادرش و محـل دفـن 
 آنھــــــــــــــــــــــا شــــــــــــــــــــــد.

ترم، عبدالرضـا  برادر کوچک»او نوشت: 
حاليکه ”  و در ۵٩اکبری منفرد، در سال 

سال داشـت،  ١٧آموز بود و فقط  دانش
بازداشت شد. جـرمش پخـش نـشریه 
ــام در  ــال تم ــه س ــود. او س ــد ب مجاھ

 –سلولھای انفرادی زندان گوھر دشت 
رجایی شھر به سر برد و با وجـود ایـن 
کــه در دادگــاه انقــ\ب تھــران بــه ســه 
سال حبس محکوم شده بود، تا سـال 

ـــه داشـــته شـــد و  ۶٧ ـــدان نگ در زن
سرانجام در مرداد ھمان سال، با جمع 

 «کثيری از زندانيان، به شھادت رسـيد.
 

، ھزاران زندانی، به طور ١٣۶٧در سال 
عمده از ھـواداران سـازمان مجاھدیـن 

ــق و ھم ــه  خل ــر ب ــدانيان دیگ ــن زن چني
صورت مخفيانه و دسته جمعی توسـط 

الله  کـه توسـط روح «ھای مـرگ ھيات»
خميــنی بنيانگــذار جمھــوری اســ\می 
تشکيل شده بود اعدام شدند. تـاکنون 
ھيچ پاسـخگویی در قبـال ایـن کـشتار 
جمعی انجام نشده و ھرگونـه تحقيـق 
در این باره و یا سوگواری برای قربانيان 
ـــن کـــشتار نـــيز ممنـــوع اســـت.  ای

 
در ادامه نامه اکبری منفرد آمده است: 

عليرضا اکبری منفرد، برادر دیگـرم، در »
 ٢٨دسـتگير و در  ۶٠شھریور سال  ١٧

شـھریور ھمـان سـال در زنـدان اعـدام 
شد. تمام فرایند دستگيری، محاکمه و 

روز طی شد. در  ١٠اجرای حکم او، در 
ــه  مراســم شــب ھفــت او، مــاموران ب
ــدادی از  ــد و تع ــه کردن ــا حمل ــه م خان
مھمانان را دستگير و به زنـدان اویـن و 
کميته مشترک منتقل کردنـد. در ميـان 
دستگيرشدگان، مادر و خواھـرم، رقيـه 
اکـبری منفــرد، حـضور داشــتند. مــادرم 
پس از پنج ماه از زنـدان آزاد شـد. امـا 
خواھرم، که از سوی دادگاه به ھـشت 
سال زندان محکوم شده بود، در مـرداد 

و در حاليکه در حـال گذرانـدن  ۶٧سال 
سالھای پایانی دوران محکوميتش بود، 

 «اعدام شد.
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اي قلقله آب در اين دشت عطشناكاي قلقله آب در اين دشت عطشناكاي قلقله آب در اين دشت عطشناك       

   اي غافله ابر همه پهنه افلاكاي غافله ابر همه پهنه افلاكاي غافله ابر همه پهنه افلاك

   اي يورش رگبار به ويراني ايراناي يورش رگبار به ويراني ايراناي يورش رگبار به ويراني ايران

   داني كه بسي زخم بود بر تن اين خاكداني كه بسي زخم بود بر تن اين خاكداني كه بسي زخم بود بر تن اين خاك

   داني چه كشيده ست ز بيداد ديارمداني چه كشيده ست ز بيداد ديارمداني چه كشيده ست ز بيداد ديارم

   دارد به تنش از ستم و جور دوصد چاكدارد به تنش از ستم و جور دوصد چاكدارد به تنش از ستم و جور دوصد چاك

   افكن شرر صاعقه بر خانه ضحاكافكن شرر صاعقه بر خانه ضحاكافكن شرر صاعقه بر خانه ضحاك

   عطر خوش نان نيست در اين سفره محرومعطر خوش نان نيست در اين سفره محرومعطر خوش نان نيست در اين سفره محروم

   بنگر تو به موج غم چشم تر مظلومبنگر تو به موج غم چشم تر مظلومبنگر تو به موج غم چشم تر مظلوم

   تاراج فقيهان شده اين ميهن مغمومتاراج فقيهان شده اين ميهن مغمومتاراج فقيهان شده اين ميهن مغموم

   نه از تاك نشان مانده اثر هيچ نه از تاكنه از تاك نشان مانده اثر هيچ نه از تاكنه از تاك نشان مانده اثر هيچ نه از تاك

   افكن شرر صاعقه بر خانه ضحاكافكن شرر صاعقه بر خانه ضحاكافكن شرر صاعقه بر خانه ضحاك

   ما نيز چو تو خيزش طوفنده موجيمما نيز چو تو خيزش طوفنده موجيمما نيز چو تو خيزش طوفنده موجيم

   موجي كه كنون كاخ ستم را كند آماجموجي كه كنون كاخ ستم را كند آماجموجي كه كنون كاخ ستم را كند آماج

   از قافله فوج ستم پيشه حجاراز قافله فوج ستم پيشه حجاراز قافله فوج ستم پيشه حجار

   بر جا نگذاريم نه يك خار و نه خاشاكبر جا نگذاريم نه يك خار و نه خاشاكبر جا نگذاريم نه يك خار و نه خاشاك

   افكن شرر صاعقه بر خانه ضحاكافكن شرر صاعقه بر خانه ضحاكافكن شرر صاعقه بر خانه ضحاك

   بيداد آسمان بيداد آسمان بيداد آسمان بيداد آسمان بيداد آسمان بيداد آسمان بيداد آسمان بيداد آسمان بيداد آسمان بيداد آسمان بيداد آسمان بيداد آسمان 
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 كوروش گلنام
سی و یک سال است کـه 

ای بـه عـنـوان  علی خامنه
ھا، با  ھا، رویا بافی رھبر، با ندانم کاری

خود بزرگ بينیِ بيمـارگـونـه در مـيـان 
انبوھی از دزدان و چـاپـلـوسـان، کـه 
شماری از آنـان سـردارانِ پـوشـالـی 
ھستند، با کوشش بـرای بـرپـایـیِ در 
ِ شـيـعـه  حقيقت یک "خ\فت اس\می
در منطقه"، مردم ایران را بـه گـروگـان 
گرفته و آنان را ھر روز بيـش از پـيـش 
گرفتار رفتارھای روانی خـود سـاخـتـه 
است. گفتن از این که در روند بيش از 

ھـا از  سه دھه رھبری او چه سرمـایـه
ایران بباد رفته است بی کـوچـکـتـریـن 
سودی نه تنھا برای مردم که حتا برای 
حکومت مافياییِ خودِ او، تـنـھـا تـکـرار 

 .است
سر درگمی و پا گـذاشـتـن در راه 

 ویرانی ایران
ھـا بـا  حکومت اس\می در ھمه زمينه

شکست روبـرو شـده اسـت. خـدایِ 
ای، تـار و پـود ایـن  موردِ ادعایِ خامنه

آخوند را با دروغ و ریـا کـاری بـافـتـه 
ھا از پـذیـرش  است. در ھمه این سال

مسئوليت شانه خالی نـمـوده و فـرار 
نموده است. کوشش کرده اسـت کـه 

ھا و رذالت ھایی را که با  ھمه فضاحت
مجتـبـی)، ( ھمراھی فرندش آقا مجتبا 

دولت پنھان و امنيتی ھـایِ آدمـکـش 
ببار آورده است، بـه دیـگـران نسـبـت 
دھد. ابایی نداشتـه اسـت کـه بـرای 
نگاھدری از موقـعـيـت خـود اگـر نـيـاز 
باشـد، ھـرکسـی را ذبـح اسـ\مـی 
بفرماید. ھمه تصميم گيری ھایِ مھـم 
از آن ميان روند پبش برد پنھانِ برنـامـه 

ای، دخالت در کشورھای دیـگـر  ھسته
و تشکيل گروه ھـایِ مـزدور و مـفـت 
خوار و براه انداختن درگيری و کشـتـار 
در این کشورھـا، مـذاکـره پـنـھـان بـا 
آمریکا، روند رسيدن به برجام و... ھمه 
با دستور و دخالت مستقيم او انـجـام 
گرفته و ھمه ھم با زیان، بـدنـامـی و 
آبروریزی روبرو گشته ولی آقا که حـتـا 
در کــار کــتــاب ھــایِ آمــوزشــی 

ھا نيز دخـالـت  ھا و دانشگاه آموزشگاه
کند، مسئوليت خود را انکار کرده و  می

خود را از خطا مبرا دانسته اسـت! در 
ھـا، ھـمـه کـوشـش  تمام ایـن سـال

ویرانگرش را بـکـار بـرده تـا بـا دروغ 

ھا، کـارھـای مـھـمـی کـه بـه  پردازی
سرنوشت مردم و مـيـھـن مـا ارتـبـاط 
داشته است را از چشم مردم پـنـھـان 

ھای  نگاه دارد. ھمه کارھا را با زد و بند
پنھان و پشـت پـرده حـتـا گـاه بـدون 

ھای قـ\بـی  ھا و مجلس آگاھی دولت
به شکلی پيش بـرده اسـت کـه اگـر 
روزی به گرفتاری منجـر شـد و راز از 
پرده برون افتاد، بگوید نه تنھـا در ایـن 
زمينه دخالتی نـداشـتـه کـه تـذکـر و 
ھُشـدار نــيــز داده اســت! ایــن رونــد 

ھای بيمار گونه رھبر مـقـدس  سياست
اینک او را به جایی رسانده اسـت کـه 

داند چه بگوید و بـه کـجـا رو  حتا نمی
بياورد زیرا شيرازه کارھای ممـلـکـت از 
ھم گسيخته است! تنـھـا یـک رھـبـر 
روانی در چنين وضعی که ایران را بـه 

توانـد بـازھـم  آن دچار کرده است، می
ریا کاری کنـد و بـگـویـد: نـه مـذاکـره 

کنيم ولـی در  کنيم و نه جنگ می می
ھمآن حال پشت پرده دسـت بـه یـک 
برنامه ریـزی ایـران بـر بـاد ده زده و 
مزدوران خود را وا دارد به خـرابـکـاری! 
آقا که خيالش راحت است. در کـاخ و 
ميان نگاھبانان بسر برده، نه غـم نـان 
دارد و نه سودای کار. ایران نـيـز مـورد 
یورش نظامی قرار بگـيـرد نـخـسـتـيـن 
کسی که به سوراخی بخزد، ھـمـيـن 
جنابِ خامنه ایِ شـجـاع السـلـطـنـه 

 است!
ھا، ایران را به آتش  چنين دیوانگی

 کشد می
نگارنده در نوشته پيشين خـود یـادآور 
شده بود که ایـن حـکـومـت و رھـبـر 
معظم با سرداران پوشالی توان جـنـگ 
رو در رو با آمریکا را نخواھند داشـت و 

کـنـنـد بـا  چون ھميشه کوشـش مـی
دست زدن به ترور و خرابکاری در پـی 
امتياز گيری باشند. شاھد بـودیـم کـه 
در ھفته گذشته در چھار کشـتـی در 
بــنــدر فــجــيــره بــمــب گــذاری شــد و 

ھا نيز با پھبادِ ساختِ حـکـومـتِ  حوثی
ایران، به دو منطقه نفتـی عـربسـتـان 
آسيب وارد آوردند. حکومـت اسـ\مـی 
برای رد گـم کـردن چـون ھـمـيـشـه 

ھا را محـکـوم و  ریاکارانه این خرابکاری
فورن (فورا") انگشت اتھام را به سـوی 
اسرایيل نشانه رفت. کسی ولـی نـه 
محکوم نمودن و نـه اتـھـام حـکـومـت 
اس\می به اسرایيل را جدی نـگـرفـت. 

ھا، که به ویژه از این نـظـر کـه  بررسی

کشوری چون نروژ نـيـز در آن دسـت 
داشت مھم بود، ھمآنگونه که شماری 

کردند، بيشترین  کارشناسان گمان می
امکان را به دستِ داشـتـن حـکـومـتِ 

ھا داد.  اس\میِ ایران در این خرابکاری
اینک نيز خبر برخورد راکتی در نزدیکـی 
سفارت آمریکا در عراق منتشـر شـده 
است. کارھای خطرناکی که اگر پاسخ 

ای بـزرگ را بـرای مـردم  بگيرد فاجعه
ای و  ایران رقـم خـواھـد زد. خـامـنـه

حکومت تبھکارش ھيچگاه شھامت آن 
ھـای  اند که چون دیگـر گـروه را نداشته

تبھکار اس\می مانند طالبان، داعش و 
ھایشـان  یا بوکو حرام مسئوليت جنایت

ھـا ھـمـيـشـه  را به عھده بگيـرنـد. آن
دخالت خود را انکار نـمـوده و خـود را 

ھای مزدور دسـت پـرورده،  پشت گروه
کننـد کـه  اند شرم ھم نمی پنھان کرده

ھم رھـبـر و ھـم شـمـاری دیـگـر از 
با�ترین سران حکومـت، تـا کـنـون در 
دادگاه ھایی در سه کشـور فـرانسـه، 
آلمان و آرژانتين به شکلی قـانـونـی و 
رسمی و بـا ارائـه سـنـدھـایِ انـکـار 
ناپذیر، به عنوان تروربست و آدمـکـش 

 ۴٠اند و تا کنون بيـش از  محکوم شده
تن از آنھا در ليست سياه آدمکشان و 

انــد. شــرم  تــبــھــکــاران قــرار گــرفــتــه
کنندکه بـا پـول فـراوانـی کـه از  نمی

کنند، دست بـه  کيسه مردم ھزینه می
مغز شـویـی جـوانـان در کشـورھـای 
منطقه زده و به نام "اسـ\مِ خـونـریـزِ 
خود" برای رفتن به "بھشتِ خيـالـی و 
دروغين" آنان را به ترور، آدمـکـشـی و 

کـنـد  کنند. فرق نمی انتحار تشویق می
که این جوانانِ نـگـون بـخـت ایـرانـی، 
افغانستانـی، پـاکسـتـانـی، عـراقـی، 

ای و یا یمـنـی بـاشـنـد.  لبنانی سوریه
ھای ایـن حـکـومـت  ھمه در دام فریب

 اند. مافيایی گرفتار آمده

هشتاد ميليون گروگان يك آخوندِ 

 رواني با لشگري از دزدان! 
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سياسـتِ نـادرسـت شـمـاری از 
 کوشندگان در اپوزیسيون

سرنوشت مردم و ميھن برای نگـارنـده 
به عنوان یک ایرانی از اھـمـيـت ویـژه 
برخوردار است بنا بر این جـنـگ را کـه 

ھای  بی تردید به فروپاشی زیر ساخت
جامعه ایران خواھد انجاميد و پـایـانـش 
به ھيچ رو روشن نيست کـه چـه بـر 
سر مردم و ميھن ما خواھد آمـد، یـک 

دانم. ولی از دیـد  فاجعه وحشتناک می
من، باید ارزیابی درستی داشـت کـه 
چرا وضع به چـنـيـن دورِ خـطـرنـاکـی 
رسيده است؟ آیا آمریکا، اسرایيل و یـا 
عربستان و دیگر کشورھا این وضـع را 

ھـای  انـد یـا سـيـاسـت به وجود آورده
ویرانگر و آتـش افـروزانـه حـکـومـت 
اس\می به رھبری آخوندِ بـی درک 

ای و دولـت  و درایتی چون خـامـنـه
مافياییِ پنھان او ایـران را بـه ایـن 
پرتگاه خـطـرنـاک رسـانـده اسـت؟ 
چھل سال بـه ھـر کـار کـثـيـف و 
جنایتی دست زده اند؛ بارھا گروگان 

اند و ھم اکنون شـمـاری  گيری کرده
ھای گوناگون و یـا  ھا از مليت گروگان

ھای اسـ\مـی  دو تابعيتی در زندان
گــرفـــتــار ھســتـــنــد؛ ســفـــارت 

ھایشان را به �نه جاسـوسـی  خانه
ــاز ــي ــت ــرده و از ام ــدل ک ــب ھــای  م
ھـای  دیپلماتيک نـھـایـت اسـتـفـاده

رذی\نه را برده انـد؛ در کشـورھـای 
گوناگون بمـب گـذاری کـرده و آدم 
کشته و ترور کرده انـد؛ در قـاچـاق 
ــه  ــه ھــر جــا ک ــخــدر، ب ــواد م م

اند (توجـه  اند، دست داشته توانسته
کنيد که تنھا در شش تا ھشت مـاه 

ھـای  گذشته چه مـيـزان مـحـمـولـه
ھا و کشتی  بزرگ ھرویين از کاميون

انـد،  ھایی که در ایران بارگيری کرده
کشـف شــده اســت)؛ بــه عــنــوان 
نخستيـن کشـور در جـھـان بـرای 

ھـای کـثـيـف (پـول  پنھان کردن پول
شویی) شناخته شـده انـد؛ ھـمـه 

ھای نيابتـی بـھـم  منطقه را با جنگ
اند که سدھا ھزار قربانی بـه  ریخته

جــا گــذارده اســت؛ چــھــل ســال 
خواستار نابودی اسرایيل (یک عضـو 

اند و بارھـا  رسمی سازمان ملل) شده
در روند صلـح مـيـان فـلـسـطـنـيـان و 
اسرایيليان خرابکاری نموده و از آن جلو 

ھـا در  گيری کرده اند؛ در ھمه مذاکـره
گام نخست خواستار پنھان کاری و در 
گام پس از آن در اندیشـه فـریـبـکـاری 

انـد (بـه اعـتـراف تـازه صـالـحـی  بوده
مراجعه کنيد که چگونـه بـه روشـنـی 

گوید ما در برجام دروغ گـفـتـيـم و  می
ھا ک\ه گذاشتيم)؛ به ھيچ یـک  سر آن

ھای جھانی پابند نبـوده مـگـر  از پيمان
آنجا که برایشان سودی در بر داشـتـه 

خواھيم بـردبـاری  است و.... آنوقت می
دیگر کشورھا به پایان نرسد و با پدیدار 
شدن کسی چون ترامپ که خـوب یـا 

بد، به درستی حکومتِ اس\می را بـه 
ــر  ــا راه ب ــتــه اســت ت چــالــش گــرف

ھای بيشتر او ببندد را ما بـه  خرابکاری
جنگ افروزی متھم کنيم! روشن است 
که ھم او، ھم رھبران در کشورھـایـی 
چون اسرایيل، عربستـان، امـارات و... 

ھـا و آتـش  که یک بند آماج خرابـکـاری
انـد،  ھای حکومت اس\می بوده افروزی

تا ابد دست روی دست نـگـذاشـتـه و 
سر انجام زمانی چـون ایـن روزھـا در 
اندیشه ریشه کن کردن این حـکـومـت 

آیـنـد؟  مافياییِ نـفـرت انـگـيـز بـر مـی
ایـم کـه ایـن حـکـومـت  فراموش کرده

ھای زیارت کـنـنـدگـان  چگونه در ساک
مکه بدون آگاھی آنان، مواد مـنـفـجـره 

خـواسـت در یـک  مخفی کرده و مـی
چنين مراسمِ بگفته آخوندھا مـھـم در 
جھانِ اس\م، جنایتِ بزرگی بپا کـنـد؟ 

ھا به خدایی ھم که این ھـمـه در  این
زنـنـد، بـاوری  زیر نامـش سـيـنـه مـی

ھا کوشش کردند که ایـن  ندارند! سال
مراسم را بـه تـظـاھـرات و خشـونـت 
بکشانند. شما یک نمونه در این چـھـل 
سال بياورید که این حکومت به رھبری 
دو امامِ خونریز خود، گام مـثـبـتـی بـه 
سود مردم ایران و جـھـان بـرداشـتـه 

 باشد؟
تــاســف بــار اســت کــه شــمــاری از 
اپوزیسيون در سـردرگـمـی بـه جـای 
ارزیابی درست از چگونگی قرار گرفتـن 

در وضع کنونی، بيشترین سـنـگـيـنـی 
ھای خود را بـر جـنـگ  ھا وگفته نوشته

کنند و بـدیـن  طلبی آمریکا استوار می
ترتيب خواسته یا ناخواسته بـه یـاری 
ایــن حــکــومــت مــافــيــایــیِ آدمــخــوار 

 پردازند! می
 ساده ترین راه پيش گيری از جنگ

نگارنده بارھا و بـارھـا یـاد آور شـده 
است که مسالمت جویـانـه تـریـن راه 
حلِ مشکل مردم ایران و گـرفـتـاری بـا 
حکومتِ اس\می، یک ھمه پرسی بـا 
کنترل کامل از سوی سازمـان مـلـل و 

ھـای حـقـوق بشـری  دیگـر سـازمـان
ای و دیگر سرانِ  است. این برای خامنه

تبھکار حکومت اس\می نيز بھترین راه 

حل و شانس زنده مانـدن اسـت زیـرا 
شود کـه در صـورت نـفـی  سبب می

حکومت از سوی مردم، آنھا یـک رونـد 
قــانــونــی مــحــاکــمــه را بــا شــرکــت 
نمایندگانـی از سـازمـان مـلـل بـرای 

ھا، داشته باشنـد و  ارزیابی کار دادگاه
ھا و انتقام جویی ھایِ کـور  از خونریزی

جلوگيری شود. آیا در زمان کنونی کـه 
ایران و مردم ایـران در روزگـارِ بسـيـار 

بـرنـد،  سخت وخطـرنـاکـی بسـر مـی
راھی بھتر از این برای پيش گـيـری از 
جنگ و تـعـيـن سـرانـجـام حـکـومـتِ 

 اس\می، وجود دارد؟
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   ١٣٩٨, ٠٨خرداد 

 
حسين سـ\مـی، از اعضـای کـانـون 

 صنفی معلمان استان مازندران 
فعال صنـفـی و از  «حسين س\می»

معلمان استان مازندران در پی احضـار 
به دادگـاه انـقـ\ب سـاری و پـس از 

 مراجعه به دادگاه بازداشت شد.
کمپين دفاع از زندانـيـان سـيـاسـی و 

خرداد گـزارش  ٨مدنی روز چھارشنبه 
داد که، حسيـن سـ\مـی از اعضـای 
کانون صنفی معلمان استان مـازنـدران 

خـرداد پـس از  ٧شنـبـه  روز سه
صدور وثيقه از سوی دادیار پرونـده 
برای او و ناتوانـی خـانـواده بـرای 
تودیع سند ملکی به عنوان وثيـقـه 
در وقـت اداری، بـازداشـت و بـه 

 بازداشتگاه منتقل شده است.
 ٢٣بنا بر ایـن گـزارش در تـاریـخ 

ماه ماموران امنيتـی و   اردیبھشت
لباس شخصی پس از مراجعه به منزل 
حسين س\می بـا ارائـه حـکـمـی از 
سوی شعبه دو دادیاری سـاری اقـدام 
به تفتيش منزل این فعال صنفی کردند 
و تعدادی از وسایل شخصی از جمـلـه 

تاپ و کامپيوتر را ضبط و او  موبایل، لپ
را به پلـيـس امـنـيـت احضـار و مـورد 

 بازجویی قرار دادند.
بر اساس اط\عات موجود، بـازجـویـی 
صورت گـرفـتـه مـربـوط بـه حضـور در 
تجمعات و تشویق معلـمـان دیـگـر بـه 
تحصن بوده؛ این فعال صنفـی پـس از 
بازجوئی بدون دریافت ھر گونه وثـيـقـه 

یا کفالتی آزاد و از سوی نھاد امنيـتـی 
مربوطه اع\م شده کـه طـی ھـفـتـه 
ــه  ــافــت احضــاری ــس از دری ــده پ ــن آی
الکترونيکی باید به شـعـبـه مـربـوطـه 

 مراجعه کند.
  

واکنش وزارت خارجه آمـریـکـا بـه 
تحصن معلمان در ایران: جمھـوری 
اسTمی منافع اسد را بـه مـردم 

 دھد  خود ترجيح می
 

 ١۵وزارت خارجه آمریکا چـھـارشـنـبـه 
در حساب توئيـتـر فـارسـی  ٩٧اسفند 

دنـيـا صـدای مـعـلـمـان »خود نوشت: 
شنود، اما رھـبـران ایـران  ایرانی را می

ھمچنان بشار اسد، حزب الله، حمـاس 
ھا را بـه مـردم خـود تـرجـيـح  و حوثی

 «دھند. می
 

حسين سلامي فعال صنفي و معلم 
 مازندراني بازداشت شد 



ه 
ح
ف
ص

ه 
ح
ف
ص

ه 
ح
ف
ص

14 1414
 

ما معلمان زندانی نه تنـھـا زنـدان را ”  
مدرسه ،که ایران را مدرسه ميکنيم تـا 
با مقاومتمان در زندان به ملت قھرمـان 

 ”ایران ، درس مقاومت و ازادی بدھيم 
که نيروھای  ١٣٩٧در اردیبھشت سال 

امنيتی به خانـه ام ھـجـوم اوردنـد و 
 ۵موبایل و کامپيوتر را با خـود بـردنـد (

شماره ی موبایل خود ، ھمسر ، فرزند 
و نوه ام ھنوز مسدود است و لـوازم را 

ماه بـرگـردانـدنـد.) بـه کـمـک  ٨بعد از 
دوســتــان اعــ\م کــردم کــه از گــروه 
تلگراميم خارج شوند چـون تـلـگـرامـم 
کامل در کنترل اط\عات اسـت.امـا نـه 
تنھا دوستان ازگروه خارج نميشدند که 
پست ھای بسـيـار تـنـدی بـر عـلـيـه 

 حکومت اخوندی ميگذاشتند.
یکی از این پست ھا کـه ھـيـچ وقـت 
فراموش نمی کنم پست اقای مـحـمـد 
علی زحمتکش معلم از شـيـراز اسـت 
که نوشته بود ما برای بازی پـوکـر بـه 
این جا نيامده ایم، امده ایـم کـه پـایـه 
ھای استبداد را به لرزه در بياوریـم. بـا 
ھمسرم مشغـول خـوانـدن بـودم کـه 
اشک در چشمانم جمع شد ، خودم را 
کنترل کـردم کـه جـلـو ھـمـسـرم از 
شجاعت این معلم گـریـه نـکـنـم. بـاز 
سـال گــذشــتــه بــعـد از انــکــه اقــای 
زحمتکش با وثيقه از زندان آزاد شد بـه 
او تلفن زدم . گفت بازجو به من گفـتـه 
خواستار با سر پل مجاھدین در ارتبـاط 
است، تو چرا ادمـيـن گـروھـش بـوده 
ای؟به بازجو گفتم ا�ن ھـم اگـر ازاد 
شوم و خواستار از من بخواھد، ادميـن 

 گروھش ميشوم
مــلــت قــھــرمــان ایــران ، ھــمــکــاران 
ــــــــــــی! ــــــــــــگ ــــــــــــن ــــــــــــرھ  ف

از من سنی گذشته و دنبـال مـریـد و 
نيستم. تنھا پـيـرو …  شھرت و مقام و 

بـاران کـه  »این شعر مو�نا ھسـتـم: 
 –شدی مپرس این خانه ی کـيـسـت 

سقـف حـرم و مسـجـد و مـيـخـانـه 
آزادی بــرای دشــمـنــان  «یـکـيــسـت 

ومخالفان و منتقدان یک حکومت ، بایـد 
برقرار باشد در غير اینصورت حـکـومـت 
جــمــھــوری اســ\مــی و یــاحــکــومــت 
 شـــاھـــنـــشـــاھـــی مـــيـــشـــود.

جمھوری اس\می حکومت نا مشـروع 
و غير قانونی و تروریست است .چـون 
بر اساس یک انتخابـات ازاد در قـدرت 
نيست . نامشروع و غير قانونی اسـت 

نفر را کـه  ١٠و اگربه ھر ایرانی بگویيد 
این حکومت ترور کرده نام ببرد فورا نـام 

 ميبرد.
ــــد! ــــون ــــان اخ ــــم ــــاک ــــای ح  آھ

یعنی کمتـر از دو  ٩٨اردیبھشت ١٢در 
ھفته قبل در ھمين شـھـر مشـھـد ، 
پایتخت معنوی و شھر رھبر جمـھـوری 
اس\می ایران ، ميدانيد مـعـلـمـان بـر 

عليه شما چـی شـعـار مـی دادنـد؟ 
شعار می دادند: دشمن مـا داخـلـيـه 

یک اخـتـ\س کـم -دروغ ميگن خارجيه 
دشـمـن   –بشه مشکل ما حل ميشه 

ما ھمينجاست دروغ ميگن امریکاسـت 
درد ما درد شماسـت مـردم بـه مـا   –

کارگر، دانشجو، معـلـم   –ملحق شوید 
اتحاداتحاد. ميدانيد این شعـارھـا چـی 
معنی ميدھد؟یعنی خـورشـيـد ازادی 
بزودی ميھن ما ایـران را درخشـان و 
ـــــرد. ـــــی خـــــواھـــــد ک ـــــوران  ن

کدام حکومت آزاد و دموکراتيـک اسـت 
که بخاطر فعاليت صنـفـی حـتـی یـک 
معلم را در زندان داشته بـاشـد؟ ولـی 
جمھوری اس\مـی ایـران خـانـمـھـا و 

محـمـدعـلـی  ٢ھاله صفرزاده  ١اقایان 
نـاجـی ۴یاسراميـنـی آذر  ٣زحمتکش 
عــلــی ۶مــاھــر دســومــی ۵ســواری 
 ٨عـطـائ الله احسـنـی  ٧عبيداوی 

محمـود بـھـشـتـی  ٩اسماعيل عبدی 
ــرودی  ــگ ــن ــی  ١٠ل ــب ــي ــب ــحــمــد ح م

روح الله مـردانـی ١٢عبدالرضا قنبری ١١
مـھـدی  ١۴دکتر فرھاد مـيـثـمـی  ١٣

را … ارژنگ داوودی و ١۵فراھی شاندیز 
 در زندان دارد.

درود بر شما معلمان، درود بر مقاومـت 
شما که نه تنھا افتـخـار بشـریـت کـه 
افتخار ملت ایران و بـخـصـوص افـتـخـار 
جامعه ی فرھنگيان ایران ھسـتـيـد.مـا 
معلمان زندانی نه تنھا زندان که ایـران 
را مدرسه ی عشق ميکنـيـم، عشـق 
به ازادی و ترقی و پيشرفت ملت ایران 
که در سایه ی آزادی بـه ھـمـه چـيـز 
 خــــــــواھــــــــد رســــــــيــــــــد.

 ٣٠معلمان اگر قب\ برای یـک کـ\س 
نفره به مدرسه می رفتند .اکنون بـرای 
ک\س ھشتاد مليونی به زنـدان مـی 
روند تا به ملت ایران درس مقـاومـت و 
ازادگی بدھند که ميشـود در مـقـابـل 
ــاد. ــت ــداد ایس ــب ــت ــور و اس ــات ــت ــک  دی

معلمان به زندان می روند تا بـه مـلـت 
ایران درس دھند که دیکتاتورھا تنھا بـا 
رعب و وحشت ميتوانند حکومت کنـنـد 
، اگر فضای رعب و وحشت شکـسـتـه 
شود که شکسته شده ، مـردم بـرای 
گرفتن حقـشـان کـه ھـمـان آزادی و 
دموکراسی باشد وارد صحنه شـده و 
در ایـنـصـورت اسـتـبـداد نـاچـارعـقــب 

 نشينی ميکند.
ملت قھرمان ایران ، ھمکاران فرھنگـی 
ـــــــــــــــــــــــــــز! ـــــــــــــــــــــــــــزی  ع

تاریخ ایران از صفحات زرین و نـنـگـيـن 
نوشته شده ونوشته خواھد شد. برگ 
ھای زرین تاریخ از ان شما و برگ ھای 
ننگين تاریـخ از اسـتـبـدادیـون حـاکـم 
ــرای شــمــا عــزت و  ــدان ب اســت.زن
سربلندی و بـرای اخـونـدھـای حـاکـم 
ــــی اورد. ــــت و خــــواری م  ذل

بنابر این، محکم و شفاف و روشـن در 
مقابل استبداد حاکم بایستيد وبسـيـار 
شفاف از حقـوق مـلـت، کـه ازادی و 
دموکـراسـی بـاشـد دفـاع کـنـيـد تـا 
خواسته ی بر حق مـردم کـه ھـمـان 
ازادی و دموکراسی بـاشـد در مـيـان 
مردم کوچه و بـازار مـطـرح و بـه یـک 

 شعار ملی تبدیل شود.
در پایان درود می فرستم بـه شـورای 
ھمـاھـنـگـی تشـکـل ھـای صـنـفـی 
فرھنگيان ایران و تشکر ميکنم از انـھـا 

تـا کـنـون  ٩٨-٩٧که در سال تحصيلی 
اعتصاب  ۴برای گرفتن حق از ظالمان ، 

سراسری راه انداختند. اگرچه در ایـن 
راه ھزینه ھای بسـيـار داده انـد کـه 
نميشود در این مقاله ی کوتاه از تـمـام 
آن ھزینه ھا و افـراد ھـمـچـون اقـای 
رمضان زاده از بجنورد که چـنـدیـن بـار 
دستگير شده و یـا آقـای حـمـيـدرضـا 
جعفری از چناران و ھمينطور از امـثـال 
آقای کمال جعفری استاد بازنشـسـتـه 

سـال  ١٣ی دانشگاه مشھد کـه بـه 
زندان محکوم شده اند نام بـرد.مـعـلـم 
معلم اسـت چـه در دانشـگـاه بـرای 
جوانان درس بدھد و چه برای بچه ھـا 
 و نــــوجــــوانــــان درس بــــدھــــد.

معلمان درس تاریخ ، در کـ\س ھـای 
درس ، در حکومت آزاد ایران با غـرور و 
ــه  ــران را ب ــخ ای ــاری ــنــدی، ت ــل ســر ب
شاگردانشان، درس خواھـنـد داد کـه 
معلمان نقش بسيار سازنده و بـزرگـی 
در رساندن مـلـت ایـران بـه آزادی و 

 دموکراسی داشته اند.
ایران مشھد سـيـدھـاشـم خـواسـتـار 

 ٢۵نماینده ی معلمان آزاده ی ایـران 
 ٩٨اردیبھشت 

 

   پايداري و ايستادگي معلمان در مقابل نظام آخوندي پايداري و ايستادگي معلمان در مقابل نظام آخوندي پايداري و ايستادگي معلمان در مقابل نظام آخوندي 
 هاشم خواستار:
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دو ھـفـتـه     پور:  علي رنجي

پيـش یـک مـقـام رسـمـی در وزارت 
 ٣٠اقتصاد ایـران، از عـدم بـازگشـت 

ميليارد د�ر صادراتـی  ۴٠ميليارد از کل 
و فرار سرمایه صحـبـت کـرده  ٩٧سال 

بود. چنـد روز بـعـد رئـيـس سـازمـان 
توسعه تجارت منکر فرار سرمایه شـده 

مـيـلـيـارد  ٣٠و گفته بود عدم بازگشت 
د�ر به ایران غيرممکن است و این پول 
از کانال دیگری حتما به ایران بازگشتـه 
 اســــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــت.

 
اما واقعيت چيسـت؟ در ایـن گـزارش 

ھـای  کنيم با بازخوانی فکت سعی می
موجود بـبـيـنـيـم چـه کسـی راسـت 

گوید؟ حجـم پـولـی کـه پـارسـال  می
صادرکنندگان رسمـی، تـحـت نـظـارت 
نھادھای دولتی به ایران بازنگردانده یـا 
بـه عــبــارت دیــگــری از کشــور خــارج 

اند، تقریبا چـقـدر اسـت؟ و ایـن  کرده
 انـد؟ صادرکنندگان دقيقا چـه کسـانـی

 
حرف حساب مدعيـان فـرار سـرمـایـه 
ــــــــــــــــت؟ ــــــــــــــــس ــــــــــــــــي  چ

 
معاون سابـق و -حسين ميرشجاعيان 

مشاور فعلی وزیر اقتصاد ایران، بيست 
و یکم اردیبھشت مـاه بـه خـبـرگـزاری 

ميـلـيـارد د�ر از  ٣٠»ایسنا گفته بود: 
ميليارد د�ر ارزھای حـاصـل  ۴٠مجموع 

از صادرات [غيرنفتی] نه به صورت کـا� 
و نه به ھيچ صورت دیگری وارد کشـور 

 .«نشده و مصداق فرار سرمایه اسـت
 

استد�ل این مقام مسـئـول در وزارت 
ھـای قـابـل ردیـابـی و  اقتـصـاد، داده

ھـای  گيری سامانه نيما و کـارت اندازه

بازرگانی است. البته این اط\عـات بـه 
صورت عمومی در دسترس نيستـنـد و 

تــوان مســتــقــ\ ادعــای آقــای  نــمــی
ميرشجاعيان را تایيد یا رد کرد، اما بـه 
ـــدعـــی اســـت:  ھـــر حـــال او م

 
آمار عدم بازگشت ارزھای صـادراتـی »

آیـد و  از سامانه نيما بـه دسـت مـی
شود که صـادرکـنـنـدگـان  مشخص می

چقدر ارز صادر کرده و چقدر به سامانه 
کنـنـد  اند. برخی ادعا می نيما برگردانده

ــی،  ــق ارزھــای صــادرات کــه از طــری
خودشان واردات مواد اولـيـه را انـجـام 

ھـا از طـریـق  اند کـه ھـمـه ایـن داده
ھای بازرگانی و ھمچنين سامانـه  کارت

نـيــمــا قــابــل بــررســی اســت. آنــچــه 
ميليـارد د�ر از ارز  ٣٠مشخص است 

صادرات غيرنفتی در بين ھيچ کـدام از 
موارد مربوط به واردات مواد اوليه نبـوده 
است و عم\ً مشمـول صـادرات بـدون 

ــــــت ــــــت ارز اس ــــــازگش  .«ب
 

 گـویـنـد؟ منکران فرار سرمایه چـه مـی
 

اما محمـدرضـا مـودودی، سـرپـرسـت 
سازمان توسعه تـجـارت ایـران مـنـکـر 

ــه» ــای ــرار ســرم ــام  «ف ــھ اســت و ات
بـه صـادرکـنـنـدگـان را بـی  «خيانت»

دانـد کـه  انصافی در حق کسانی مـی
 کشند. جور کاھش صادرات نفت را می

 
او روز بيست و ھفتم اردیبھشـت مـاه 

مـا ھـيـچ »به خبرگزاری تسنيم گفت: 
وجه اعتقادی به فرار سرمایه نداریـم... 

ميليارد د�ر اشتـبـاه ٣٠گویيم آمار  نمی
است ولی مـعـتـقـدیـم ایـن رقـم، از 
کانالی که مد نظر بانک مرکـزی بـوده، 
به کشور بازنگشته است ولی این بـه 

معنی عدم بـازگشـت ارز بـه کشـور 
نيست. قطع و یـقـيـن ایـن ارقـام بـه 

ھـای  کشور بازگشـتـه ولـی از کـانـال
ـــــــــــــــــــــــــگــــــــــــــــــــــــــر «دی . 

 
ھا کدام ھستند و شـاھـد  اما این کانال

ادعای او چيست؟ استد�ل سرپرست 
فعالـيـت »سازمان توسعه تجارت ایران 

اسـت. آقـای  «خطـوط تـولـيـد کشـور
پـرسـد اگـر سـرمـایـه از  مودودی می

ھـای تـولـيـدی  کشور خارج شده بنگاه
چطور محصـو�ت صـادراتـی را تـولـيـد 

اند؟ او معتقد است متـھـم کـردن  کرده
صــادرکــنــنــدگــان بــه فــرار ســرمــایــه 

ـــــــی ـــــــت: ب ـــــــی اس ـــــــاف  انص
 
در ایــن شـــرایــط بـــایــد دســـت »

صادرکنندگان را بوسيد. امروز آنھا بـایـد 
کمبود ارز نفتی کشور را ھـم جـبـران 
کنند لذا نباید آنھا را دلسـرد کـنـيـم و 
اجازه ندھيم تـا ایـن تصـور بـرایشـان 

رغم فعاليت در ایـن  بوجود آید که علی
شرایط سخت و تـولـيـد و صـادرات و 

ھا به کشور، به خيـانـت بـه  ارزآوری آن
کشور آن ھم بـرای بـازنـگـردانـدن ارز 

ــه کشــور مــتــھــم  صــادراتــی شــان ب
ـــــــــــــــــــــــد شـــــــــــــــــــــــده «ان . 

 
ــی ــت م ــه کســی درس ــویــد؟ چ  گ

 
عبدالناصر ھمتی، رئـيـس کـل بـانـک 

ام اردیبھـشـت اعـ\م  مرکزی روز سی
 ١٨٫٧حــدود   ١٣٩٧در ســال »کــرد 

ميليارد د�ر ارز صـادراتـی بـه کشـور 
ـــــــت ـــــــه اس ـــــــت ـــــــازگش  .«ب

 
مقایسه ایـن عـدد بـا ارزش صـادرات 

مشخص  ١٣٩٧غيرنفتی ایران در سال 

ميليارد دلار را  30فياي فساد چگونه ما
يك ساله از چرخه اقتصاد ايران خارج 

 كند؟ مي
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بر اساس آخریـن آمـار گـمـرک ایـران، 
ارزش کل صادرات غيرنفـتـی ایـران در 

ميلـيـارد د�ر بـوده   ۴۴٫٣، ١٣٩٧سال 
ميليارد د�ر مـربـوط  ۴٫٩است. از ميان 

به صادرات ميعانـات گـازی اسـت کـه 
رسما وزارت نفت مسئوليـت آن را بـر 
عھده دارد. از نظـر قـوانـيـن گـمـرکـی 

صـادرات   صادرات ميعانات گـازی جـزو
غيرنفتی است، اما عمـ\ بـایـد آن را 
جزو صادرات نفتی به حساب آورد. اگـر 
آمار صادرات ميعانات را از آمـار کـلـی 
صادرات کسر کنيـم چـيـزی در حـدود 

 مـانـد. ميلـيـارد د�ر بـاقـی مـی ٣٩٫۴
 

اگر عدد اع\م شده از سـوی رئـيـس 
 ١٨٫٧کل بـانـک مـرکـزی را، یـعـنـی 

ميليارد د�ر ارز بازگشـتـی یـک فـکـت 
 ٢۵٫۶قطعی فرض کنيم، چيزی حـدود 

ميليارد د�ر ارز صادراتـی بـازنـگـشـتـه 
 اســــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــت.

 
عدم بازگشت ارز صـادراتـی بـه چـه 
 مـــــــــعـــــــــنـــــــــی اســـــــــت؟

 
صــادرکــنــنــدگــان ارز صــادراتــی را بــه 

ــه داخــل  روش ــی ب ــف ــل ــت ــخ ھــای م
گرداند تا در ایران تبدیل بـه پـول  بازمی

نـرخـی  ایرانی شود. به طور معمول تک
صادرکنندگان این پول را در بـازار نـقـد 

کنند، اما در شرایط غـيـر مـعـمـول  می
چند نرخی دولت قواعدی برای این کار 

کند. بعد از با� گرفتن بحـران  تعيين می
ارزی در ابتدای سال گذشته دولت اول 
اع\م کرد به ھـمـه واردکـنـنـدگـان ارز 

دھد. بعـد از ھـرج و مـرح  دولتی می
اوليه قرار شد ارز دولـتـی فـقـط بـرای 
واردات کا�ھای اساسی در نظر گرفته 
شود. اما با توجه به نوسان شـدیـد و 
افزایش چشمگير قيـمـت ارز در بـازار 
آزاد، تابستان پارسال سـامـانـه نـيـمـا 

اندازی شد. ساختار نـيـمـا ظـاھـرا  راه
شبيه یک بازار توافقی است که در آن 

بـازان حضـور  خریداران عادی و سـفـتـه
ندارند و قيمت عرض بر اساس عـرضـه 
و تقاضای صادرکنندگان و واردکننـدگـان 

 شـــــــود. تـــــــامـــــــيـــــــن مـــــــی
 

بنابراین صادرکنندگان و واردکـنـنـدگـان 
رسمی که کارت بازرگانی دارند، رسما 
متعھد باید ارز صادراتی را وارد این بازار 

درصد ارزھـای ۶٠کنند که ظاھرا نزدیک 
ــده. ــازار نش ــن ب ــی وارد ای ــادرات  ص

 
 انــد؟ د�رھــای صــادراتــی کــجــا رفــتــه

 
انـد را  اما اینکه این د�رھا کـجـا رفـتـه

داند. یـا اصـ\ وارد ایـران  کسی نمی
اند، یا اینکـه خـارج از سـامـانـه  نشده

اصلی رسمی وارد شبکه غيررسـمـی 
ھــای خــارج از کشــور شــده  صــرافــی

 اســــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــت.
 

فرض کنيد یک صادرکننده، یک ميلـيـون 
د�ر محصو�ت کشاورزی به خارج صادر 
کرده. این مقدار د�ر اگر با قيمت پـایـه 

ھزار تومان وارد سامانه نيمـا شـود،  ٨
مـيـلـيـارد تـومـان پـول  ٨  تبدیـل بـه

ای  شود. با این پول محصو�ت تـازه می
شـونـد. از آن سـو  توليد و صـادر مـی

واردکننده، این یک ميليـون د�ر را بـه 
ميليارد تومان از سامانه ٨ھمين قيمت 
کند تا بـا آن از خـارج از  نيما تھيه می

 کشــــور جــــنــــس وارد کــــنــــد.
 

حا� فرض کنيم صادرکننده این پـول را 
به سامانه نيما نبرد و در بازار آزاد مثـ\ 

ھـزار تـومـان بـفـروشـد.  ١٢به قيمت 
مـيـلـيـارد تـومـان  ۴تفاوت بيش از  مابه

 اســــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــت.
 

شاید در یک اقتصاد سالم و آزاد حق را 
بتوان به صادرکننده داد که ارزش را ھر 
کجا که دلش خواست بـفـروشـد، امـا 
باید این واقعيت را در نظر بگـيـریـم کـه 
اغلب صادرکنندگان خود واردکننده ھـم 
ھستند. یعنی از سـامـانـه نـيـمـا ارز 

گيرنـد و  تومان می ٨وارداتی به قيمت 
ارز صادراتی را در بازار آزاد بـه قـيـمـت 

فروشـنـد و پـول  تومان می ١٢بيش از 
 زنـنـد. تفاوت قيمت را به جيب مـی مابه

 
اما ھزینه این پول مفت را چـه کسـی 

پردازد؟ در واقع مردم ایران. یـعـنـی  می
دولت مجبور است برای کنترل قـيـمـت 
ارز وارداتی، کمبود بازار نيما را جـبـران 
کند، اما از کجا؟ با بـرداشـتـن پـول از 
حســاب ذخــيــره ارزی یــا از طــریــق 
استقراض که ھر دو بـه شـکـل تـورم 

 شــونــد. روی ســر مــردم خــراب مــی
 

توان گفت که تـعـبـيـر  با این اوصاف می
فرار سرمایه تـعـبـيـر کـامـ\ درسـتـی 
است. یعنی ارزی که بایـد بـه صـورت 
منطقی برای واردات مصرف شـود، در 
بازار غيـررسـمـی تـبـدیـل بـه تـومـان 

شود و از طریق شبـکـه گسـتـرده  می
ھای ایرانی برای ھـمـيـشـه از  صرافی

ـــــی ـــــارج م  شـــــود. کشـــــور خ
 

رسد در ایـن  با این حساب به نظر می
مورد حق با مشاور وزیر اقتصاد اسـت. 
صادرکنندگان رسمی که قواعد بازی را 
پذیرفته و از مزایای ارز وارداتـی بـھـره 

برند، ھم از نظر قانونـی و ھـم از  می
 انـد. نظر اخ\قی متھم به فرار سرمایـه

 
این البته بدون در نظر گـرفـتـن سـایـر 
شواھد و قـرائـنـی اسـت کـه نشـان 

دھد مافيای فساد خصولتی، نقش  می
ای در فرار سرمـایـه بـا ابـزار ارز  عمده

 صـــــــــــــادراتــــــــــــــی دارد.
 

ترکيب صادرات غـيـرنـفـتـی ایـران بـه 
دھد کـه بـازیـگـران  روشنی نشان می

انـد.  اصلی در این ميـان چـه کسـانـی
حجم صادرات محصو�ت پتروشيمی ک 

ميليـارد د�ر اسـت.  ١۴چيزی بيش از 
حجم صادرات محصو�ت صنعـتـی ھـم 

ميليارد د�ر است که بخـش  ٢٠نزدیک 
بزرگی از آن در اختيار به صنایع بزرگـی 

سـازی،  است که به دلـيـل خصـوصـی
ھـای فسـاد در ایـران  تبدیل به کانـون

 انــــــــــــــــــــــــد. شــــــــــــــــــــــــده
 

در واقع کسانی کـه امـروز در مـظـان 
اند، بيـش  اتھام فرار سرمایه قرار گرفته

ــای  ــادھ ــھ ــی، ن ــول ــم ــع ــار م ــج از ت
ھــای  انــد کــه بــه صــورت قــدرتــمــنــدی

ھـای تـولـيـد و  مختلـف، روی بـخـش
ــران چــنــبــره زده انــد و  بــازرگــانــی ای

ھای زیادی را به اقتصاد و جامعه  ھزینه
ای بـه  انـد. ھـزیـنـه ایران تحميل کـرده

ميليارد د�ر بـرای  ٣٠اندازه ھدر رفتن 
ای بـه  اقتصاد شکننده ایران و ھـزیـنـه

بزرگی ھزاران ميليارد تومان پول کثيـف 
بـاری بـرای  بادآورده کـه تـبـعـات زیـان
 جامعه ایران به ھمراه دارد.
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 ١٣٩٨اردیبھشت  ٢٢
گرانی امان مزدبگيران را بریـده، دولـت 
ھم تـوان کنـترل قيمـت و نـرخ تـورم را 

اش ھـم  ھای حمایتی ندارد و سياست
تــا بــه حــال تــاثيری در بھبــود وضــعيت 
ــضو  ــک ع ــشت نداشــته اســت. ی معي
کميسيون اجتمـاعی مجلـس شـورای 
اس\می گفتـه کـه نيمـی از جمعيـت 
ایـران بــرای تــامين کا�ھــای اساســی 

 .«به کمک نياز دارند»
 

رســول خــضری، نماینــده پيرانــشھر در 
 ٢٢مجلس شورای اسـ\می یکـشنبه 

گفـت:  «آن\ین اعتمـاد»اردیبھشت بـه 
ميليـون  ۴٠باید واقعيت را قبـول کـرد؛ 

 فقر ھستند.  خط ایرانی زیر
ــس  ــاعی مجل ــسيون اجتم ــضو کمي ع

 « تـدبيری حاصـل بی»شرایط کنونی را 
ھــای پيــشين  در دولــت فعلــی و دولت

ھـا  برنامگی دود بی »دانست و گفت: 
ھای ناکارآمد ھم در چـشم  و سياست

مردم رفته اسـت. مـردم، دولتمـردان و 
ھر سـه قـوه کـارگزار، نظـام را مقـصر 

 .«دانند شرایط امروز می
آمـار »او مسئو�ن دولـتی را بـه ارائـه 

ھم متھم کرد و از آنھا خواسـت  «دروغ
 ١١اگـر قبـ\ »تا واقعيت را قبول کنند؛ 

ـــه  ـــاز ب ـــشور ني ـــت ک ـــون جمعي ميلي
ھای کا�ی اساسـی داشـتند،  حمایت

ميليـون نفـر  ۴٠در حال حاضر بيـش از 
نيــاز بــه [حمایــت] بــرای تــامين اقــ\م 

 .«شان دارند اساسی
پيش از ایـن علـی کـرد، یکـی دیگـر از 
اعضای کميـسيون اجتمـاعی مجلـس 

ھای دولـت  شورای اس\می سياسـت
نـشينی و جمعيـت  برای کنترل حاشيه

 «اثـر بی»و  «ناکارآمـد»زیر خط فقر را 
ــه گرانــی و  ــه بــود ک ــسته و گفت دان
افزایش قيمت مسکن یک ميليـون تـن 

ـــه جمعيـــت حاشيه نـــشين افـــزوده  ب
 است.

ــار  ــان آم ــران از بي ــتی ای نھادھــای دول
فقر خـودداری و مـيزان  جمعيت زیر خط

تر از رقـم  درآمد خط فقر را بسيار پـائين
 کنند. واقعی آن اع\م می

معاون وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعـی 
ھــزار  ٧۵٠ســال گذشــته خــط فقــر را 

تومــان اعــ\م کــرده بــود. بــا ایــن حــال 
ــال  ــس شــورای اســ\می آذر س مجل

درصدی خط فقـر  ٢۵گذشته از افزایش 
تـا تابـستان  ١٣٩۶در فاصـله تابـستان 

 خبر داد. ١٣٩٧
ــز پژوھش ــورای  مرک ــس ش ــای مجل ھ

اس\می ھم اما از اع\م مـيزان درآمـد 
فقر خودداری و تنھـا بـه ایـن نکتـه  خط

بــسنده کــرد کــه خــط فقــر در مناطــق 
 مختلف، متفاوت است.

در یــک گــزارش دیگــر امــا کميتــه مــزد 
شـــورای عـــالی کـــار، حـــداقل ســـبد 
معيشت برای یک خانواده سه نفـره را 
بر مبنای اسـتاندارھای اع\مـی وزارت 

 ٧۵٠بھداشت و درمان، سه ميليـون و 
 ھزار تومان تعيين کرد.

چھار تشکل کارگری مـستقل امـا ایـن 
خواندنـد و درآمـد  «غيرواقعـی»رقم را 

ميليــون تومــان  ۵خــط فقــر را حــداقل 
 برآورد کردند.

ھــا را رد و  مــسئو�ن دولــتی ایــن رقم
جمعيت زیرخط فقر را در بدترین حالـت 

داننـد.  ميليون تـن می ١٢ميليون تا   ١٠
اما حـسين راغفـر، پژوھـشگر اقتـصاد 
اجتماعی در ایران این آمار را مربوط بـه 

دانسته و  «جمعيت زیر خط گرسنگی»

ــدود  ــه ح ــود ک ــه ب ــون از  ٣٠گفت ميلي
جمعيــت ایــران زیــر خــط فقــر مطلــق و 
نزدیــک بــه نيمــی از آن زیــر خــط فقــر 

 گذارند. نسبی روزگار می
ھــا در یکــسال گذشــته  افــزایش قيمت

ــا ســرکوب مــزدی ھمــراه شــد،  کــه ب
ــت  نگرانی ــزایش جمعي ــاره اف ــا در ب ھ

در ایران  «بروز گرسنگی»زیرخط فقر و 
را افزایش داده است. به ویـژه آنکـه از 

ھـای  ھـا و کارگاه آغاز سال جاری بنگاه
ــارگران  ــل و ک ــشتری تعطي ــدی بي تولي

 شوند. اخراج می
مجلــس شــورای اســ\می بــه منظــور 
آنچــه کــه جــبران بخــشی از کاھــش 
ــيران اعــ\م شــد،  ــد مزدبگ ــدرت خری ق
سال گذشته دولت را بـه صـدور کوپـن 

ھـای کـم درآمـد  الکترونيک بـرای دھک
مکلف کرد. با گذشت چنـد مـاه از ایـن 
مصوبه اما دولت تا به حـال اقـدامی در 

 این باره انجام نداده است.
 

ميليون تن در ايران زير  40
 كنند خط فقر زندگي مي

Oعکس: آرشيو -تصویری از توزیع کا 
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 از پنجره به كوچه نظر مي كنم
.كوچه پر از صداست  

!اي كودكان ِ كوچه ي اميد  
 كز بام تا به شام،

 شوري درون ِ هر رگتان مي تَندَ به پيش
 وز پا نمي نشيند و پاياست،

!آوازتان بلند  
!آهنگ ِ سرخ ِ رويِشتان گرم و پرشتاب  

 ما مي رويم، اما اين بار، بي گمان
 همراه با شكفتن ِ آزادي

!آينده با شماست  
..... 

 نياز يعقوبشاهي

 آینده با شماستآینده با شماستآینده با شماست
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ناپذیـری  ی اص\ح معمو� وقتی به نقطه
رسـيـم و ایـن  جمھوری اس\می مـی

کـنـيـم کـه  گزاره را تبيين و تحکيم مـی
ی ایران بدون رفـتـن جـمـھـوری  جامعه

رسـد  اس\می به سر و سامـان نـمـی
منتقدان ھنجاری (و نه صرفا توصيفی) 

ھا به شما خواھند گفت کـه  این گزاره
ــســت چــون  ــي ــدازی مــمــکــن ن ــران ب
اپوزیسيون جمھوری اس\می پراکـنـده 

بـيـنـنـد و  است و مردم آلترناتيوی نمی
شور انق\بی وجود ندارد و نـھـادھـای 
سرکوب قدرتمندند. حداقل بـه صـورت 
جزئی، این موضوع به صورت شـکـایـت 

شـود و  از اپوزیسيون مدام مطرح مـی
مخالفان نيز بدان پاسخی ندارند چـون 

بـيـنـنـد.  نيازی برای گرد ھم آمدن نمی
توان رژیم را  دانند از خارج نمی آنھا می

ساقط کرد اما کمتر این نکته را به زبان 
ــــــــــــــــــــــــد. مــــــــــــــــــــــــی  آورن

 
گـيـرد  این نوع انتظار از آنجا نشأت مـی

که تنھا یک روش بـرانـدازی در ذھـن 
بســيــاری از مــوافــقــان و مــخــالــفــان 
جمھوری اس\می وجـود دارد: وجـود 

ی رھبری در خـارج  یک رھبر یا ھسته
که اعتراضات را سازماندھی و مدیریت 

ی  کند و انق\ب راه بيندازد. در نـمـونـه
 ۵٧قبلی این نوع بـرانـدازی در سـال 

پرھيز از خشونـت جـایـی نـداشـت و 
کنـنـدگـان ھـمـه خشـونـت را  شرکت

ــس مــی ــقــدی ــد امــا پــس از  ت کــردن
ــه  ھــای دھــه ســرکــوب ی شــصــت ب

براندازی بدون خشونـت یـا اصـ\حـات 
رسيدند. این مدل که از انـقـ\ب سـال 

الھـام گـرفـتـه (بـا اضـافـه شـدن  ۵٧
پرھيزی در برابـر رژیـمـی کـه  خشونت

سراسر خشونت است) تنھا یـکـی از 
ھــاســت. در کشــورھــایــی کــه  مــدل
انـد  ھای سياسی سرنگـون شـده رژیم
ھای بسيار متـنـوعـی بـه چشـم  مدل
تـوانـد  خورد که توجه به آنـھـا مـی می

ــــــــد. ــــــــاش ــــــــده ب ــــــــوزن  آم
 

المللی براندازی و مـورد  بين  تجربه
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــران  ای

 
چھار مدل کلی برای براندازی یـک 
 رژیم سياسی تجربه شده اسـت:

 
کودتای نظامی در داخل؛ این مـدل )  ١

در ایـران بـا وجـود سـپـاه پـاسـداران 
غيرممکن اسـت. ارتـش نـيـز تـوسـط 

ای و مداحان سـپـاه  دستبوسان خامنه
شود. کسانی که اميد دارنـد  اداره می

کـنـنـد کـه  سپاه کودتا کند توجه نـمـی
سپاه کشور را در اختيار دارد و مجلـس 
و دولت گوش به فرمان و تـدارکـاتـچـی 
آن ھستند. در این شرایط چه نيازی به 
برکناری آنھا توسط سپاه وجـود دارد؟! 
حتی اگر سپاه قدرت را بـه تـمـام در 
دست گيرد و روحانيت را حـذف کـنـد 

اساس) باز سپاه از مبانـی  (تصوری بی
ایدئولوژیک نـظـام دسـت بـرنـخـواھـد 

ی مـذھـبـی نـظـام را  داشت و پوسته
 حـــــفـــــظ خـــــواھـــــد کـــــرد.

 
و اشـغـال خـارجـی؛ ایـن   حـمـلـه)  ٢

موضوع در باب ایران متحقـق نـخـواھـد 
شد چون او� ایـران کشـوری بسـيـار 
بزرگ است که کنترل آن بعد از اشغـال 

ی  بسيار دشوار است و ثـانـيـا تـجـربـه
ھای غربی  عراق و افغانستان به دولت

ی نـظـامـی و  نشان داد که با حـمـلـه
ھای خاورمـيـانـه  توانند رژیم اشغال می

را براندازند اما تامين امنيت بـعـد از آن 
ــر حــوادث را  دشــوار اســت و ســي

ی ژاپن و  توانند جھت دھند. تجربه نمی
آلمان بعد از جنگ جھانی دوم که پـس 

ھایی دمکراتـيـک و بـا  از براندازی رژیم
اقتصاد بازار حاکم شود در خـاورمـيـانـه 
قابل تصور نـيـسـت؛ کسـانـی کـه از 

ــنــد   اشــغــال ایــران ســخــن مــی گــوی
خـواھـنـد مـردم را از نـاامـنـی و  می

پـردازی  براندازی بترسانند و تنھا خـيـال
ــــــــــــی ــــــــــــد. م ــــــــــــن ــــــــــــن  ک

 
جنگ داخلی؛ بـه ایـن مـعـنـا کـه )  ٣

مخالفان بخشی از کشور را در اختـيـار 
بگيرند و آنقدر بر رژیم حاکـم در مـرکـز 
فشار بياورند تا آن را سرنگون سـازنـد. 

ھـا در بـرخـی از  این روش کمونيست
کشورھا مثل ویتنام بـوده اسـت. ایـن 
روش در سوریه شکست خـورد چـون 

ھای اقتدارگرا به یـکـدیـگـر کـمـک  رژیم
کنند تا سرپا بمانند؛ ایـن روش در  می

ایران نيز با تمرکز منابع در دست قدرت 
مرکزی و امکان یاری گـرفـتـن رژیـم از 

الله لـــبـــنـــان و  روســـيـــه و حـــزب

حشدالشعبی عراق معـلـوم نـيـسـت 
ـــــــــــــــد.  جـــــــــــــــواب دھ

 
ــی در )  ۴ ــاســی؛ حــت ــقــ\ب ســي ان

ھایی کـه رھـبـر یـا بـرخـی از  انق\ب
رھــبــران آن در خــارج کشــور حضــور 

انــد حــرکــت در داخــل بــرای  داشــتــه
کننـده بـوده اسـت. در  براندازی تعيين

مورد ایران بعد از پایـان عـمـر رھـبـران 
کاریزماتيک دیگر تصور اینـکـه مـردم در 
داخل منتظر رھنمودھای فرد یا افرادی 
در خارج باشند بسيار دشوار است. در 
عين حال وجود اپـوزیسـيـون در خـارج 

ھا ھيچ ضرورتی  کشور برای تغيير رژیم
کننـده اسـت. مـردم  ندارد گرچه کمک

مصر بدون اپـوزیسـيـون خـارج کشـور 
مبارک را برکنار کردند. در کشـورھـای 

ھای سيـاسـی  اروپای شرقی که رژیم
کمونيستی و در کشورھای آمـریـکـای 

ھای نظامی برافـتـادنـد  جنوبی که رژیم
اپوزیسيـونـی در خـارج کشـور وجـود 

ھا را ھـدایـت کـنـد.  نداشت تا حرکت
ھای بسـيـار  ھای سياسی فرم انق\ب

ھایی  متنوعی دارند و رھبران آنھا طيف
از رھـبـران نـھـادھـای مـدنـی (مـثـل 
سـنـدیــکـاھـای کـارگــری) تـا فـعــا�ن 

 شوند. سياسی را شامل می

 "براي براندازي ضرورتا نيازي به اپوزيسيون خارج كشور نيست"

 مجيد محمدي 
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 فاعل تغيير تـنـھـا مـردم ایـرانـنـد
 

تا کنون معترضان بـه رژیـم جـمـھـوری 
اس\می در داخل کشور باید مـتـوجـه 

ھـای  شده باشند که نه احزاب و گـروه
سياسی ایـرانـی مـقـيـم خـارج، نـه 
روشنفکران ایرانی مـقـيـم خـارج، نـه 

ھـای  المللی، نه دولـت ھای بين رسانه
غربی و نه نھادھای مدنی و مـجـامـع 

تـوانـنـد در  المللی ھيچـيـک نـمـی بين
براندازی رژیم نقش کـلـيـدی داشـتـه 

ھـای خـاص  باشند چون ھر یک برنامه
ـــد. ـــران دارن ـــاب ای  خـــود را در ب

 
ھای سـيـاسـی خـارج  احزاب و گروه  –

مـردم »کشور در پی آنـنـد کـه روزی 
ایران بدانھا رجوع کنند و فـوج فـوج از 
آنھا خواھش کنند قدم رنـجـه کـرده و 

، «رھبری حکومت آنھا را پذیـرا شـونـد
رخدادی که ھرگز اتفاق نخواھد افـتـاد 
چــون کســانــی کــه رژیــمــی را بــر 

اندازند حکومت را تـقـدیـم دیـگـری  می
کــنــنــد؛ اکــثــر روشــنــفــکــران و  نــمــی

دانشگاھيان ایرانی در خارج کشور نيـز 
ی جمھـوری اسـ\مـی کـنـار  یا با ایده

آمده و اگر مبلغّ نظام نباشنـد سـکـوت 
کنند تا به راحتی بتوانند بـه داخـل  می

سفر کنند؛ مخالفان جـدی جـمـھـوری 
اس\می در ميان آنـھـا بـه شـدت در 
ــــــد. ــــــن ــــــت ھســــــت ــــــي ــــــل  اق

 
ــه  – ــال  رســان ــب ــه دن ــی ب ھــای غــرب

برداری خـبـری خـود از رویـدادھـا  بھره
ھستند و دلشان برای دمـکـراسـی و 

تپد ھمچنان کـه در  آزادی در ایران نمی
ایــن چــھــل ســال نــتــپــيــده اســت؛ 

ھای غربـی عـمـدتـا در دسـت  رسانه
ھـــاســـت کـــه بـــا زبـــان  چـــپ

ضدامپریاليسـتـی/ ضـداسـرائـيـلـی و 
ی جـمـھـوری  شعارھـای چـپـگـرایـانـه

ـــد. ـــی دارن ـــراھ ـــم ـــی ھ ـــ\م  اس
 
ھای غربی به دنبال منافع خود  دولت  –

ھستند و با ھر دولتی که این منافع را 
تامين کنند یا تا حدی تامين کـنـد کـار 

ــــــــــــی ــــــــــــد. م ــــــــــــن ــــــــــــن  ک
 
الملـلـی  نھادھای مدنی و مجامع بين–

ھای مـحـدودی دارنـد کـه  نيز ماموریت
 تغييـر رژیـم یـکـی از آنـھـا نـيـسـت.

 
تنھـا مـردم   بر ھمين اساس است که
توانند خـود را  ایران در داخل کشور می

از شرّ رژیم خ\صی بخشنـد و نـبـایـد 

اميدی به خارج بـرای بـرانـدازی رژیـم 
ـــــــد. ـــــــاشـــــــن ـــــــه ب  داشـــــــت

 
الـمـلـلـی بـرای  بھترین فرصت بين

 بـــــــــــــــــــــرانـــــــــــــــــــــدازی
 

نداشتن اميد بـه بـرانـدازی در مـيـان 
ھای آمریکـایـی و  استمرارطلبان و چپ

الملـلـی در  اروپایی و نقش عوامل بين
تغيير یک رژیم سـيـاسـی دو مـوضـوع 
کام\ مجزا ھستند. عـوامـل خـارجـی 
ــر  ــوری اســ\مــی را ب ــمــھ ــم ج رژی

اندازنـد و کـاری در ایـن زمـيـنـه  نمی
تـوانـنـد ایـن  کنند امـا آنـھـا مـی نمی

براندازی را کند یا تسـریـع کـنـنـد، در 
کاھش یا افزایش خسـارات انسـانـی 
نقش داشته بـاشـنـد و در مسـاعـد 
ساختن محيط برای برانـدازی یـا عـدم 
ـــد. ـــذارن ـــگ ـــر ب ـــي ـــاث ـــدازی ت ـــران  ب

 
در دوران اوباما شرایط براندازی حداقـل 
از سوی دولت آمریکا نه تنھا مسـاعـد 

شد بلکه بنا بر تـداوم رژیـم بـود.  نمی
ــپ ــا  چ ــو� ب ــی اص ــای ــک ــری ــای آم ھ

اس\مگرایی مشکل بنيادی نـدارنـد و 
ت\ش دارند با آنھا در یک جـبـھـه قـرار 
گيرند. اما در دوران تـرامـپ سـيـاسـت 
این دولت نامساعد سـاخـتـن شـرایـط 
ــرای تــداوم رژیــم و پــيــشــبــرد  ب

ھـای  ھـای آن اسـت. دولـت سياست
اروپایی نيز در ایـن زمـيـنـه مـنـفـعـل 
ــط  ــن جــھــت شــرای ــنــد. از ای ھســت

المللی برای براندازی رژیم در سال  بين
ـــت. ٩٨ ـــد اس ـــاع ـــار مس ـــي  بس
 

 مســاعــد بــودن فضــای داخــلــی
 

سه عامل در فضای داخلی امروز برای 
موفقيت یک جنبش براندازی تسـھـيـل 

ــــــــــــده ــــــــــــن ــــــــــــن ــــــــــــد: ک  ان
 
نارضایی اکثریت مردم ایران از رژیـم ) ١

موجود به دليل فسـاد، نـاکـارآمـدی و 
ی  ات\ف؛ رژیم در تامين نيازھای اولـيـه

ــوشــاک، مســکــن و  مــردم (غــذا، پ
بھداست و درمان و آموزش عـمـومـی) 
ناتوان است؛ھـيـچـکـس بـا نـگـاه بـه 

تواند امـيـدی بـه  روندھای موجود نمی
بھبود شرایط با تداوم رژیـم مـوجـود و 

 ھــایــش داشــتــه بــاشــد. ســيــاســت
 
تغيير بنيادی در فضای گفتمـانـی و )  ٢

رفتاری نه تنـھـا عـمـوم مـردم بـلـکـه 
مندی از  طرفداران رژیم که با وجود بھره

مزایای آن انتظارات دیگری از زنـدگـی 
ــد (آزادی ــردی، شــادی،  دارن ھــای ف

مندی از آنـچـه تـحـت امـتـيـازات  بھره
سفر راحـت   اند، موجود به دست آورده

به کشورھای غربی، و ثبات سياسـی 
و اقتصادی)؛ از نسـل جـدیـد تـقـریـبـا 

زدایی شده است بطوری کـه  ایدئولوژی
حتی نزدیکان روحانيون و سپاھـيـان و 
بسيجيان (پایگاه اجتماعی رژیم) فـقـط 

انـد  برای زندگی بھتر به رژیم چسبـيـده
انـداز بـھـتـری  و اگر آلترنانيو آن چشـم

ی اندک و بـدون  ارائه کند (البه با ھزینه
تخریب و خونریزی) ممکن اسـت بـدان 
روی خوش نشان دھند. موج ساسـی 
مـــانـــکـــن در مـــدارس ایـــن رونـــد 

دھد. ایـن  زدایی را نشان می ایدئولوژی
کند اما با  قشر ت\شی برای تغيير نمی

ھرگـونـه تـغـيـيـر بـ\فـاصـلـه خـود را 
کند چون با ھميـن روش  ھماھنگ می

در چارچوب نظام عـمـل کـرده اسـت. 
ــد  ــدی ــل ج ــان نس ــي ــاری در م ــاک ری

 نــھــادیــنــه شــده اســت. «ھــا خــودی»
 
کاھش امکانات رژیم در تـعـمـيـر و )  ٣

نگھداری ماشين سرکـوب در شـرایـط 
ــــــــــــم ــــــــــــری ــــــــــــح ــــــــــــا. ت  ھ

 
اما مردم ایران به دنـبـال انـقـ\بـی از 

نــيــســتــنــد. آنــھــا  ۵٧جــنــس ســال 
ھای چنين انق\بی را دیده یـا در  ھزینه

انـد. آنـھـا  مورد آن خوانـده و شـنـيـده
ھمچـنـيـن بـه قسـاوت پـاسـداران و 
روحانيون برای حفظ نظـام بـاور دارنـد. 
این البته به مـعـنـای پـایـان بـرانـدازی 
نيست. براندازی جمھوری اس\می بـه 

ھا نفر نيـاز دارد  بيداری و کنش ميليون
ی کسانی کـه رویـای دیـگـری  تا ھمه

دارند در چند روز گرد ھم آمده و رژیـم 
را مجبور به رفتن کنـنـد. قصـاب تـریـن 

تـوانـنـد  ھا در دنيـای امـروز نـمـی رژیم
 ميليون نفر در خيابان را به رگبار ببندند.

 



ه 
ح
ف
ص

ه 
ح
ف
ص

ه 
ح
ف
ص

2
1 2
1
2
1
 

نقش مخالفان جمھوری اسـTمـی 
ــــــــور ــــــــارج کش  در خ

 
ھـا ایـرانـی در  در شرایطی که ميليون

کف خيابان بـنـشـيـنـنـد و خـواسـتـار 
استعفای رھبر، رفراندوم تغيير نظـام و 
انتخابات آزاد شوند اپوزیسيون خارج از 

تـوانـد  کشور سه نقش فـعـال را مـی
ــــــرد: ــــــي ــــــگ ــــــده ب ــــــھ ــــــرع  ب

 
ــا مــقــامــات کشــورھــای )  ١ ــدار ب دی

دمکراتيک و نـھـادھـای مـدنـی بـرای 
درخواست پشتيبانی از مـعـتـرضـان و 
 توقف ھرگونه ارتباط با مـقـامـات رژیـم.

ــان در )  ٢ ــي ــران ــدای ای ــاس ص ــک ــع ان
ـــه ـــن رســـان ـــي ـــی. ھـــای ب ـــل ـــمـــل  ال

برگزاری گردھمایی و تظـاھـرات در )  ٣
ی نقاطی که ایرانيان حضور دارنـد  ھمه

 ی براندازان در ایران. برای تقویت روحيه
 

ھيچ یک از اینھا نقش کليدی و اوليه را 
ی  کنند بلکه جنبـه در براندازی ایفا نمی

پشتيبانی دارند. بنابر این از مخـالـفـان 
رژیم در خارج نه باید انـتـظـار رھـبـری 
براندازی داشت و نه آنھا را برای تـداوم 

رژیم م\مت کرد. البته مخالـفـان رژیـم 
در خارج کشور در شرایط بعد از سقوط 

توانند ھماند دیگر شھـرونـدان  رژیم می
 در کشــورشــان نــقــش بــازی کــنــنــد.

 
 راه بــــــدون خشــــــونــــــت

 
ی انـقـ\ب، جـنـگ و  پـس از تــجـربـه

بـار جـمـھـوری  ھای خشـونـت سرکوب
بار در ایـران  اس\می، انق\ب خشونت

ھایـی  طرفداران زیادی ندارد گرچه گروه
از مردم از سپاھيان و روحـانـيـون بـه 
شــدت عصــبــانــی ھســتــنــد. مــردم 
ھمچنين فرایند طو�نی برای برانـدازی 

پسندند. آنھا براندازی سـریـع و  را نمی
خـواھـنـد. اگـر  ھزینه را می آسان و کم

شرایطی به وجود بياید که حکومت بـه 
سرعت کـنـار بـرود خشـونـت آن بـه 

ھـای  حداقل خواھـد رسـيـد و بـخـش
بيشتری از مـردم آشـکـارا خـواسـتـار 
سقوط رژیم خواھند شـد. ھـرچـه بـر 

تر انجام گيرد ھـواخـواه و  اندازی سریع
ی بـيـشـتـری پـيـدا  مشارکت کـنـنـده

شود مـگـر  کند. این امر ممکن نمی می
ھا ميلـيـونـی ایـرانـيـان در  با حضور ده

عرصه خيابان و مـانـدن آنـھـا در ایـن 
عرصه تا رھـبـر جـمـھـوری اسـ\مـی 
استعفا دھد و یک حکومـت انـتـقـالـی 
 انتخابات سراسری آزاد بـرگـزار کـنـد.

 
با ماندن ده تا بيست ميلـيـون نـفـر در 

ھا و تقاضای سـقـوط رژیـم نـه  خيابان
ھـا و  ی نـھـادھـا، رسـانـه تنھا ھـمـه

ھای غربی که تا کنون از رفرم در  دولت
انــد بــلــکــه  کــرده نــظــام حــمــایــت مــی

استمرارطلبان نيز به سمـت بـرانـدازی 
خواھند پرید (نگاه کـنـيـد بـه مـواضـع 

ھای غربی در مورد ونزوئ\). با در  دولت
نظر گرفتن ھمين مـوضـوع اسـت کـه 
مسئوليت تـداوم رژیـم نـه بـر گـردن 

ھا و نه اپوزیسيون خارج کشور  خارجی
بلـکـه بـر گـردن مـردمـی اسـت کـه 

گویند جانشان به لب رسـيـده امـا  می
به نحو جمعـی و گسـتـرده اقـدامـی 

 کــــــــــنــــــــــنــــــــــد. نــــــــــمــــــــــی
 
 
 

پرویز کردوانی، پژوھشگر محيط زیست 
ــوان  ــه عــن ــه از او ب ــران ک ــدر »ای پ

شـود،  یـاد مـی «کویرشنـاسـی ایـران
گوید که در استان فارس، با قـطـع  می

ھا تریاک (خشخـاش)  درختان در جنگل
 کاشته شده است.

به گزارش خبرگزاری تسنيم، کردوانی، 
خـرداد) گـفـت  ١٨ژوئن (  ٨روز شنبه 

به دنبـال  «برخی»که در استان فارس 
درختان آنھا »ھا ھستند؛  نابودی جنگل

را قطع کردند و به جـای آنـھـا تـریـاک 
ـــــــــــه ـــــــــــت ـــــــــــاش ـــــــــــد. ک  «ان

 کردوانی
برخی از افراد بـرای »به گفته کردوانی 

ــوط در  ــل ــان ب ــت ــردن درخ ــک ک خش
ھای جنگل، پای درختان گازوئـيـل  ميانه

ریزند و پس از چند مـاه  یا پودر اوره می
شود و بعد بـه اداره  درخت خشک می

دھند کـه ایـن  منابع طبيعی اط\ع می
 «اند. درختان خشک شده

 «ارتباطاتی»او با طرح این احتمال که 
ميان این افراد و اداره منابـع طـبـيـعـی 

بـا اخـذ مـجـوز، »وجود دارد، افـزود: 
کنند و حتـی جـای  درختان را قطع می

اند، که این مورد نـيـز  آنھا تریاک کاشته

کشف شد و ھر روز ھم گـزارش آنـھـا 
 «شود. به بنده مخابره می

ھا را یـکـی  پرویز کردوانی تخریب جنگل
ھــای اخــيــر کــه  آب از عــوامــل ســيــل
استان در ایـران  ٢۵خسارات زیادی به 

مـنـاطـقـی »وارد کرد، دانست و افزود: 
ھای آنھا نابود شـده بـودنـد،  که جنگل

ھـای بسـيـاری را  ھا خسـارت سي\ب
ایجاد کـردنـد و بـا افـزایـش سـرعـت 

ھا به دليل نبود پوشش گياھی و  سيل
درختان، خاک و گل و�ی ھمراه سـيـل 

ھا سدھا را پر کـردنـد،  شدند و رسوب
ھا ھم عمـر سـدھـا  که با این خسارت

کاھش یافت و ھم با قدرت بـا�ی آب، 
ھای کشاورزی تخـریـب  ھا و زمين خانه

 «شـــــــــــــــــــــــــدنـــــــــــــــــــــــــد.
 مصرف تریاک در ایران

سخنگوی ستاد مبارزه با مواد مخدر بـا 
ھـزار ٨٠٨ميلـيـون و  ٢اشاره به اینکه 

کننده مستمـر مـواد مـخـدر  نفر مصرف
تریاک،گل، ھروئـيـن و »ھستند،گفت: 

شيشه به ترتيب بـيـشـتـریـن مـيـزان 
ــران بــه خــود  مصــرف مــواد را در ای

 «اند. اختصاص داده
به گزارش خـبـرگـزاری فـارس، پـرویـز 

افشار، سخنـگـوی سـتـاد 
مبارزه بـا مـواد مـخـدر در 

 ٢گـفـت کـه  ٢٠١٨ژانویه 
ھزار نفـر در  ٨٠٨ميليون و 

کننده مستـمـر  ایران مصرف
مواد مـخـدر ھسـتـنـد. او 

اولين ماده مخدر »تریاک را 
 در ایران دانست. «مصرفی

افشار در ادامه افـزود کـه 
درصد مـعـتـادان در ایـران تـریـاک  ۶۵

در سـال »کنند، او افـزود:  مصرف می
طـرح ارزیـابـی سـوءمصـرف مـواد  ٩۴

نشان داد کـه کـمـاکـان مـواد مـخـدر 
تـر اسـت و  سنتی در کشور ما شایـع

درصد ميزان  ۶۵تریاک و مشتقات آن با 
با�یی را دارد و فقط تفاوتی که ایـجـاد 

، ٩٠شده است این است که در سال 
درصد از معتادان شـيـشـه مصـرف   ٢۶
 ٩۴کردند که این ميـزان در سـال  می

درصـد رسـيـده  ٨کاھش یافته و بـه 
 «است.

 
پــيــشــتــر وزارت تــعــاون، کــار و رفــاه 
اجتماعی ایـران در گـزارشـی کـه در 

منتشر کرده بود اع\م کرد   ٢٠١۵سال 
درصد از تریاک جھـان در  ۴٢که مصرف 

 ایران است.
 

پدر كويرشناسي ايران: جنگل را خشـك 
 كارند كنند و ترياك (خشخاش) مي مي
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برخی از یھودیانی که موفق به فرار از 
گتوھا و اردوگاه ھا شدنـد، واحـدھـای 
مبارزاتی خود را تشـکـيـل دادنـد. ایـن 
مبارزان یـا پـارتـيـزان ھـا در نـواحـی 
پردرخت متمرکز بودند. گروه بزرگـی از 
پارتيزان ھا در بخش اشـغـالـی خـاک 
شوروی، در جنـگـلـی نـزدیـک ویـلـنـا، 
پایتخت ليتوانی، پنھـان شـده بـودنـد. 
آنھا توانستند صدھـا قـطـار را از خـط 

سـربـاز  3000خارج کرده و بـيـش از 
 .آلمانی را به قتل رسانند

زندگی پارتيزانی در جنگل دشوار بـود. 
مردم مجبور بودند برای اجتناب از مـورد 
شناسایی قرار گرفتن، مـکـان خـود را 
تغيير دھند؛ برای تأمين غذای خود بـه 
محصو�ت غذایی کشاورزان دسـتـبـرد 
بزنند و برای زنده مـانـدن در سـرمـای 
زمستان، در پناھگاه ھـایـی کـم دوام 
که از کنده و شاخه درختـان سـاخـتـه 
شده بـود بـه سـر بـرنـد. در بـرخـی 
مناطق، پارتيزان ھـا کـمـک ھـایـی از 
روستائيان محلی دریافت می کـردنـد، 
اما در اغـلـب مـوارد آنـھـا بـه دلـيـل 
یھودستيزی گسترده و ھمچنين تـرس 
مردم از مجازات ھای سنگين به دلـيـل 
کمک به یھودیـان، نـمـی تـوانسـتـنـد 
انتظار کمک از کسی داشته بـاشـنـد. 
پارتيزان ھا ھمواره در سایه این خـطـر 
می زیستند که خبرچين ھای محلـی، 
جا و مکان آنھا را به آلمانی ھـا اطـ\ع 

 .دھند
بسـيـاری از یــھـودیــان در واحـدھــای 
پارتيزانی مستقر در فرانسه و ایـتـالـيـا 
شرکت داشتند تا به نـيـروھـای ثـابـت 
متفقين در شکست نيروھای آلـمـانـی 
کمـک کـنـنـد. آنـھـا مـدارک و کـارت 
شناسایی جعل می کردند، اعـ\مـيـه 
ھای ضد نـازی چـاپ مـی کـردنـد و 

 .ھمدستان دشمن را ترور می کردند
ساله، یک یھودی مـجـار  23ھانا شنز، 

بـه فـلـسـطـيـن  1939بود که در سال 
مھاجرت کرد. او یـکـی از سـی و دو 
چترباز فلسطينی بود که انگليسی ھا 
به مـنـظـور سـازمـانـدھـی عـمـلـيـات 
مقاومت و نجات در پشت خطوط جبھه 
آلمان پياده کردند. شنز که شاعر بـود، 

، از مـرز 1944ژوئن  7پيش از اینکه در 
مجارستان عبور کند تـا بـه یـھـودیـان 
مجار درباره اردوگاه ھای مرگ ھشـدار 
دھد، شعری به یکی از ھمکاران خـود 
داد. واژگان پایانی ایـن شـعـر چـنـيـن 
است: "خوشا به حال قلب قدرتمنـدی 
که به خاطر عـزت و شـرف از تـپـش 
بازایستد. خوشا به حال کبریتی که بـا 
شعله ای افروختـه بسـوزد." یـک روز 
بعد، شنز دستگير و به جرم خيانت بـه 

 .کشور مجارستان اعدام شد
 تاریخھای مھم

 1941ژوئــــــــــيــــــــــه  20
دستور ساخت گتو در مينسک بـه 

 تشکيل نھضت مقاومت منجر شـد
، آلمانی ھا دسـتـور 1941ژوئيه  20در 

احداث یک گتو در مـيـنـسـک را صـادر 
کردند. در طول ساخته شدن این گـتـو، 
ھزاران یھودی کشته شدند. یـھـودیـان 

یک شبکـه  1941ساکن در گتو در اوت 
زیرزمينی مـقـاومـت تشـکـيـل دادنـد. 
اعضای این شبکه بـه مـنـظـور اطـ\ع 
رسانی به مردم ساکـن در گـتـو یـک 
ماشين چاپ تھيه کرده و به انتشـار و 
توزیع روزنامه در بين آنھا پرداختند. ایـن 
سازمـان زیـرزمـيـنـی ھـمـچـنـيـن بـا 
واحدھای پارتيزانی خارج از گتو ارتـبـاط 
برقرار کرد تا برای یھودیـان سـاکـن در 

، 1942گتو پناھگاه بـيـابـد. در مـارس 
آلمانی ھا طی حملـه ای بـه گـتـوی 
مينسک ھزاران نفر را کشتند. انـدکـی 
پس از آن، اعضای نھضت زیـرزمـيـنـی 
گتو را ترک کرده و به سـمـت جـنـگـل 
رفتند. آنھا در آنجا واحدھای پارتيـزانـی 
تشکيل دادند و به مبارزه با آلمانی ھـا 
پرداختند. پارتيـزان ھـای مسـتـقـر در 
جنگل ھا ت\ش می کردند یھـودیـان را 
از گتو نجات دھند و آنھا را بـه پـایـگـاه 
ھای پارتيـزانـی خـود در جـنـگـل ھـا 

 10.000، حـدود1944بياورند. تا سـال 
یھودی از گتوی مينـسـک بـه سـمـت 
جنگل ھا فرار کردند. بسيـاری از آنـان 
جان خود را به ایـن صـورت از دسـت 

 دادند.

   پارتيزان هاي يهوديپارتيزان هاي يهوديپارتيزان هاي يهودي

این عـكـس بـعـد از آزادسـازی  ."Compagnie Reimanعکس دسته جمعی از یک گروه مخفی فرانسوی یھودی به نام "
 .1945فرانسه گرفته شده است. پاريس، فرانسه، 
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ــــــــــه  ــــــــــوی  1942ژان
 ارتــش یــھــودیــان در فــرانســه

ارتش یھودیان را گروه ھای جـوانـان 
صھيـونـيـسـت در تـولـوز فـرانسـه 
ــن ارتــش در  ــد. ای تشــکــيــل دادن
سرتاسر فرانسه به اجرای عمليـات 
می پرداخت، اما به طـور خـاص در 
نواحی جنوبی فـعـال بـود. اعضـای 
این گروه را جوانان یـھـودی و غـيـر 
یھودی و ھـمـچـنـيـن گـروه ھـای 
مقاومت تشـکـيـل مـی دادنـد کـه 
فعاليت ھای نظامی و خرابکـاری را 
آموزش دیده بودنـد. اعضـای ارتـش 
یھودیان به صورت قاچاقی به انتقـال 
پول از سوئيس به فرانسه و تـوزیـع 
آن در ميان اداره ھای امدادرسـانـی 
یھودی می پرداختند و از این طریـق 
به ھزاران یھودی که در خـفـا مـی 
زیستند کمک می کردند. افـزون بـر 
ایـن، ارتــش یــھــودیــان بــعــضــی از 
کسانی را که با آلمانی ھا ھمکاری 

 500می کردند کشـتـنـد و حـدود 
یھودی و غير یھـودی را بـه صـورت 

قاچاقی از مرز عبور داده و بـه کشـور 
بی طرف اسپانيا بردند. در سال ھـای 

، ارتــش یــھــودیــان بــا 1944و  1943
نيروھای متفقين، از جملـه نـيـروھـای 
فرانسه آزاد به رھـبـری ژنـرال شـارل 
دوگل، روابط دوستانه ای بـرقـرار کـرد. 
در زمان آزادسازی فـرانسـه در سـال 

، ایـن ارتـش در شـورش ھـای 1944
پاریس، ليون و تولوز که عليـه اشـغـال 

 آلمان صورت پذیرفت شرکت کرد.
 

 1942ژانـــــــــویـــــــــه  21
سازمان پارتيزان ھـای مـتـحـد در 
ــــــــــــــــا ــــــــــــــــن ــــــــــــــــل  وی

بعد از گزارش ھای حاکـی از کشـتـار 
دسته جمـعـی یـھـودیـان در جـنـگـل 
پوناری، خارج از شھر ویـلـنـا، اعضـای 
جنبش ھای جوانان صھـيـونـيـسـت در 
گتوی ویلنا سازمان پارتيزان ھای متحد 
را تشکيل دادند. این سازمـان خـود را 
آماده می ساخت تا در صورتی که گتـو 
از جانب آلمانی ھا در مـعـرض خـطـر 
نابودی بگيرد، در برابر آنـان مـقـاومـت 
کند. ع\وه بر این، با گـتـوھـای دیـگـر 
ارتباط برقرار می ساخت تـا اسـلـحـه 
مورد نياز را تـھـيـه و آنـان را نـيـز بـه 
مقاومت تشویق کند. در اوایل سپتامبر 

، آلمانی ھایی که یھودیـان را از 1943

گتو خارج می کردند با مقاومت اعضای 
سازمان پارتيزان ھای مـتـحـد مـواجـه 
شدند. اعضای این سازمان تصميم بـه 
ترک گتو و فرار به سوی جنـگـل ھـای 
نزدیک گرفتند تـا از خـارج از گـتـو بـا 
آلمانی ھا مبارزه کنند. آخرین مـبـارزان 

سپتامبـر سـال  23جنبش مقاومت در 
از تخریب نھایی گتو جان سـالـم  1943

به در بردند. آنھا از طریـق لـولـه ھـای 
فاض\ب از گتو خارج شده و به پارتيـزان 
ھای ساکن در جنگل ھای رودنينـکـای 

 و ناروچ ملحق شدند.
 

تـا  1942گروھی از پارتيزان ھای یھودی در جنگل رودنيکی، نزدیک ویلنا، بين سالھای 
1944. 
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 پ
آقـای مـھـاجـرانـی مـعـروف مـرجـع  •

اتــھــامــات خــود را عــلــيــه مــن بــرای 
است اما اشـاره   مخاطبان خود ننوشته

او 
ـــه  ب

چند متنی اسـت کـه در بـاره حضـور 
ــادی در  ــت آب ــود دول ــم ــح ــای م آق

ھای تبـلـيـغـات انـتـخـابـاتـی،  نشست
مھمانی افطار روحانی و.. و سـخـنـان 
اخــيــر او در بــاره کــم شــدن فشــار 
سانسور و باز شدن فضای فـرھـنـگـی 

 ام ... نوشته

٢٠١٩   
 

فرج سرکوھی در فيسبـوک خـود زیـر 
"دفاع مھاجرانی معروف از آقـای عنوان 

او بـه  «یواشکی»دولت آبادی و حمله 
ــــــــن. " ــــــــت: م ــــــــوش  ن

  
دفاع مھاجرانی معروف از آقـای دولـت 

 او بـه مـن. «یواشکی»آبادی و حمله 
 

آقای مھاجرانی معروف مرا در تـوئـيـتـر 
ب\ک کرده اما عليه من توئيت نوشـتـه 
است.(انتقـاد یـواشـکـی؟ غـيـبـت؟). 
دوستی از سر لطف توئيت او را بـرایـم 
ـــد ـــيـــنـــي  فـــرســـتـــاد کـــه مـــی ب

آقای مھاجرانی معروف مرجع اتھـامـات 
خود را عليه من برای مخـاطـبـان خـود 

است اما اشـاره او بـه چـنـد   ننوشته
متنی است که در بـاره حضـور آقـای 

ھـای  محمود دولت آبادی در نشـسـت
تبليغات انتخاباتی، مـھـمـانـی افـطـار 
روحانی و.. و سخنان اخير او در بـاره 
کم شدن فشار سانسور و بـاز شـدن 

 ام  فضـــای فـــرھـــنـــگـــی نـــوشـــتـــه
آقای مھاجرانی معروف، که آگاھـی او 

از ادبيـات در حـد 
ھمان جزوه دفـاع 
از فتوای خميـنـی 
برای قتل سلمان 
رشــدی، وزارت ســانســور 
(ارشاد اسـ\مـی)، تـھـدیـد 
نویسنـدگـان بـه قـتـل و... 
اســت (در ایــن مــوارد اگــر 
خواستيد به مقـالـه مـن بـا 

دم بـــھـــنـــودی »عـــنـــوان 
مھاجرانی و راز قـتـل غـفـار 

نــگــاه کــنــيــد)،  «حســيــنــی
خطاب به من نوشته اسـت 

ادبيات عرصه چریـک بـازی »
 «نـــــــــــــــــيـــــــــــــــــســـــــــــــــــت

درست نوشته اسـت. ادبـيـات الـبـتـه 
عرصه توجيه قتل نویسـنـده ای چـون 
رشدی، وزارت سانسور، تھدید به قتـل 
نویسندگان ایرانی، (کردارھائی که در 
کارنامه آقای مھاجرانی ثبت اسـت) و 
نيز عرصه بدل شدن به ابزار تبـلـيـغـات 
انتخابـاتـی در جـمـھـوری اسـ\مـی، 

گوئی در باره سانسـور و تـبـلـيـغ  دروغ
برای جمھوری اسـ\مـی (کـردارھـای 
سياسی آقای دولت آبادی که موضـوع 
انتقادھای من است) ھم نيست. ایـن 
کارھا کردار سياسی است نه ادبيـات. 
انتقاد مـن یـا ھـرکـس دیـگـر از ایـن 
کردارھا نيز نه بحث ادبی اسـت و نـه 

ھا که آقای مھاجرانی  ادبيات. (آن وقت
نماینده مـجـلـس اسـ\مـی، مـعـاون 
رئيس جمھور و وزیر سـانسـور بـود و 
فرصت خواندن ادبيانـت و نـقـد ادبـی 
نداشت ، در باره آثار داستـانـی دولـت 

ھای نقد ادبی بارھا، و  آبادی با سنجه
ام. در  از جمله در مجله آدینه، نوشـتـه

مـن  «شب دردمنـد آرزومـنـدی »کتاب
 ھـــــــــــم ھســـــــــــت )

آقای مھاجرانی در این تـوئـيـت کـردار 
 «درھـم»سياسی و ادبيات را چـنـان 

کرده کـه انـگـار ھـر کـاری کـه یـک 
نویسنده بکند، از جـمـلـه کـردارھـای 
سياسی او، ادبيات اسـت و بـایـد بـا 

ھای نقد ادبی تحليل شود نه با  سنجه
کـه ھـر   معيارھای سيـاسـی حـال آن

ھـای  ای را با منطـق و سـنـجـه عرصه
ھمان عرصه تحليل می باید کـرد و از 
جمله کردار سياسی یک نویسـنـده را 

ھای سياسـی نـقـد  با منطق و سنجه
می کنند و آثار او را با سنجه ھای نقد 
 ادبــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــی. 

مشرب و سـبـک دولـت »نزدیک بودن 
، «منـطـق مـدارا»و  «آبادی به سعدی

که آقای مھاجرانی معروف نوشته و در 
  مـدارا بـا قـدرت ««فقط»»کردار اینان 

کـش  گر سانسورچی فـرھـنـگ سرکوب
 اســـــــــت، بـــــــــمـــــــــانـــــــــد.

درسـت خـوانـدن گـلـسـتـان »در باره 
اسـت.  ھـم مـوعـظـه کـرده «سـعـدی

ھای فاحش نحوی و دستـوری او،  غلط 
دم بـھـنـودی »که در ھـمـان مـقـالـه 

ام،   بـدان اشـاره کـرده «مھاجرانـی.. 
ی «مـدارا»تعریفی که در توئيت خود از 

سعدی به دست می دھد و.. نشـان 
می دھد که چه کسی گـلـسـتـان را 

 اســـــــت  خـــــــوانـــــــده «درســـــــت»
آوری چـون  ھای م\ل که آدم راست این

آقای مھاجرانی معروف حوصله آدم را 
 بـــــــــرنـــــــــد. ســـــــــر مـــــــــی

چون مرا ب\ک کرده این متن را نـمـی 
بيند. کسانی لطف کنند و این مـتـن را 
برای او بفرستند. نمی خواھم پـاسـخ 

و  «یـواشـکـی»من چـون انـتـقـاد او 
 بــــــــاشــــــــد. «غــــــــيــــــــبــــــــت»
 
 
 
وقـــتـــی یـــوســـف شـــرافـــت « 

 »  بفروختی
 

  «يواشكي»
 پاسخ سركوهي به حمله عطااله مهاجراني 

 فرج سركوهي 
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 جناب آقای دکـتـرحسـن روحـانـی
ریاست محترم جمھوری اسـTمـی 

 ایران
با س\م و تحيات، باب دیلون، خوانـنـده 

ھای  برجسته آمریکایی در یکی از ترانه
معروفش در اعتراض به جنـگ ویـتـنـام 

 پـــــــــــــــرســـــــــــــــد: مـــــــــــــــی
ــایــد کشــتــه شــونــد»  چــنــد نــفــر ب

ھـا  تا اینکه او با�خره بفھمد که خيلـی
 «اند. مرده

این ترانه من را بـه یـاد چـھـل سـال 
 اندازد. آمریکاستيزی می  ھزینه

ــــــــی! ــــــــان ــــــــاب روح ــــــــن  ج
آمریکاستيزی چقدر باید منافع ملـی را 
نابود کند تا بگویيم آمـریـکـاسـتـيـزی و 
چھل سال اصرار بر دشمنی با آمریـکـا 
تيشه بر ریشـه مـنـافـع مـلـی ایـران 

کـنـد  است؟ بيچاره ترامپ تصور می زده
ای  مشکل ما با آمریکا بر سـر ھسـتـه

است و پيغام مذاکره مستقيـم و حـل 
سـازی  مسئله از طریق گفتگو و عـادی

دھـد. او  روابط مـيـان دو کشـور مـی
دانــد کــه مشــکـل نــه بــر ســر  نـمـی

ای اســت، نــه مــوشــک، نــه  ھســتــه
ای کــه  ھــای بــخــت بــرگشــتـه انسـان

اند و  زندانی تخاصم ایران و آمریکا شده
نه حضور یا عدم حضور ما در سوریه یـا 

داند که دشمنی بـا  عراق. ایشان نمی
غرب، نابودی اسرائيل، صدورانقـ\ب و 

ــه آن ــره و در راس ھــم ــا�خ ــا،  ب ھ
آمریکـاسـتـيـزی عـمـ\ بـه ھـویـت و 

اسـت؛ بـه  ایدئولوژی نظام بـدل شـده
نحوی که ھر ت\شی در جھت گشودن 

زدایی بـا  باب مذاکره و تنش
آمریکا نـظـام را بـا بـحـران 

ــرو مــی ســازد.  ھــویــت روب
ھمچنان که بعـد از تـوافـق 

ای که اندکی فضـای  ھسته
دشمنی ميان ایران و آمریکا 
تـــلـــطـــيـــف شـــده بـــود، 

ھایی صورت گرفت تـا  ت\ش
ــی از  ــوزن ــر س ــادا س ــب م
دشمنی ميان ایران و آمریکا 

 کاسته شود. 
منتھی بقـول بـاب دیـلـون، 
چقدر مردم بایـد ھـمـچـنـان 
برای اصرار بر آمریکاستـيـزی 
ھزینه بپردازند؟ امارات چھل 
سال پيش کجا بـود، امـروز 
کجاسـت؟ سـال گـذشـتـه 

مـيـلـيـارد د�ر درآمـدھـای  ٧٧امارات 
است. ترکيـه نـه یـک  غيرنفتی داشته

کپسول گاز و نه یک بشکه نفـت دارد، 
ميليـون تـوریسـت و  ۴٠سال گذشته 

اسـت.  ميليارد د�ر صادرات داشته ١۵٠
ایضا چين، مالزی، ھند، اندونزی و یـک 
دوجين کشورھای دیـگـر. تـوسـعـه و 

درصـد و  ۵٠صادرات پيشکش، تورم به 
 ۶رشد اقـتـصـادی دارد بـه مـنـفـی 

ھـا را  رسد. البته آمریکاستيزان این می
کــفــایــتــی مســئــولــيــن  بــرگــردن بــی

ھـای  ای بـرھـزیـنـه اندازند و اشاره می
ویرانگر آمریکاستيزی بر رشد و توسعـه 

 کنند. اقتصادی نمی
ــــــــی! ــــــــان ــــــــاب روح ــــــــن  ج

ميليونی که به شما 24به نظر شما آیا 

رای دادند، خـواھـان آمـریـکـاسـتـيـزی 
زده خواھيد شد اگـر  شگفتبودند؟ 

روزی پی بـبـریـد کـه چـه درصـد 
ـــران از  ـــاOیـــی از مـــردم ای ب
آمریکاستـيـزی بـه تـنـگ آمـده و 

خواھان یک زندگی با امـيـد   صرفا
 و آرامش ھستند.

ــــــاد ــــــام ب ــــــه ک ــــــام ب  ای
ــــــــ\م ــــــــاک ــــــــب ــــــــادق زی  ص

   ١٣٩٨اردیبھشت٢١
 

 زيباكلام: چهل سال هزينه آمريكاستيزي كافي نيست؟
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 ١٣٩٨اردیبھشت  ٢٢
 

روزنامه نـيـویـورک تـایـمـز بـر اسـاس 
ھای رد و بدل شده ميان مقـامـات  پيام

امنيتی سوریه و شھادت افـرادی کـه 
تــوســط دولــت بشــار اســد، رئــيــس 
جمھوری سوریه دستگير و شـکـنـجـه 

ای از وضـعـيـت  اند، گزارش تـازه شده
ھا در این کشور مـنـتـشـر کـرده  زندان

نشــــان   اســــت. ایــــن گــــزارش
دولت اسد، اپـوزیسـيـون ایـن  دھد می

کشــور را بــا شــکــنــجــه روزمــره در 
ھــای مــخــفــی  زنــدان

ســرکــوب کــرده و ایــن 
سرکوب نقشی مـوثـری 
در جلوگيـری از سـقـوط 

 .دولت او داشته است
 

شـود حـدود  بـرآورد مـی
ای در  ھزار سـوریـه ١٢٨

بازداشت بـوده یـا جـان 
خــود را از دســت داده 
باشـنـد. یـک ھـنـرمـنـد 
ــروت در  ــي ســوری در ب
نمایشگاھی که تـوسـط 

الـمـلـل بـرگـزار  عفو بيـن
شد، تصاویر چـنـدتـن از 

ھـای  افرادی که در سـال
در سـوریـه ربـوده یـا  ٢٠١۶تا  ٢٠١۴

 شدند را به نمایش گذاشت. بازداشت
پـيـروزی »رغم  گوید به تایمز می نيویورک

نـرخ   در نه سال جنگ داخـلـی، «اسد
دستگيری مردم سوریه ھمچنان رو بـه 

ای از  افزایش است و دولت اسد شبکه
ھای مخفی و غير رسـمـی  گاه شکنجه

کند کـه  را در سراسر سوریه اداره می
ھا مخالفان خود را تـا حـد مـرگ  در آن

 دھد. شکنجه می
در این گزارش چندین تن از بازمانـدگـان 

انگـيـزی را ارائـه  ھای وحشت شھادت
دھـد چـگـونـه  اند که نشـان مـی کرده

و   توسط نيروھای اسد دستگير شـده
ھـای تـحـت نـظـر اطـ\عـات  در زنـدان

انـد.  سوریه مورد شکنجه قـرار گـرفـتـه
ایــن بــازمــانــدگــان تــنــھــا چــنــدتــن از 
صدھاھزار نفری ھستـنـد کـه گـفـتـه 

شود از زمان شروع اعـتـراضـات در  می
 اند. ھا در آورده سر از این زندان ٢٠١١

یافته، ابزاری  ھای سازمان شکنجه
 برای ماندن در قدرت

ھای داخلی که به رئيس  ھا و نامه پيام
ــال  ــه ارس ــوری ــش س ــات ارت ــ\ع اط

شده، اکنون بـه دسـت نـيـویـورک  می
تایمز رسيده و حـاکـی از اطـ\ع ایـن 

ھـاسـت.  مقامات از مرگ ایـن زنـدانـی
دھد مقامات  ھا نشان می متن این پيام

ـــوب  ـــه ســـرک ـــور ب ـــت دســـت دول

شدگان داده و در مـورد مـرگ  بازداشت
ھـا تـبـادل نـظـر  گـاه ھا در بازداشت آن

 اند: کرده
بـا�ی  ھا توسط مقـامـات رده این پيام»

امنيتی، از جمله اعضای کميته مرکزی 
مدیریت بحران که مستقيمـا بـه اسـد 

 .«اند امضا شده  دھد، گزارش می
ھـا  تعداد دقيق افرادی که در این زنـدان

شدند مشخص نـيـسـت  نگھداری می
شـبـکـه حـقـوق »اما براساس اعـ\م 

شـود حـدود  بـرآورد مـی «بشر سوریه
ای در بازداشت بـوده  ھزار سوریه ١٢٨

 یا جان خود را از دست داده باشند.
ھـزار  ١۴ھا نزدیک به  براساس گزارش

انـد.  نفر نيز زیر شکنجه کشـتـه شـده
ھای مـخـوف  شھادت بازماندگان زندان

ھـای شـکـنـجـه از  اسد، اعمال روش
جمله ضـرب و شـتـم مـداوم، آویـزان 
کردن زندانـی از مـچ دسـت، شـوک 
الکتریکی، تجاوز و دیـگـر اشـکـال آزار 

دھد. در بـرخـی  جنسی را نشان می
شدگان وادار بـه   دیگر از موارد بازداشت

ضرب و شتم »و  «رفتار مانند حيوانات»
انـد.  شـده «یا کشـتـن زنـدانـی دیـگـر

ھای شکنجه روزمـره بـه عـنـوان  روش
ابزاری بـرای سـرکـوب اپـوزیسـيـون و 

انـد و بـرطـبـق  مخالفان استفاده شده
تایمز بـرای مـوفـقـيـت  گزارش نيویورک

 «حـيـاتـی»نظامی اسد در سـوریـه 
 اند. بوده

با وجود اینکه دولت سوریه اعمـال آزار 
شـدگـان را رد  سيستماتيک بازداشـت

کرده اما اخيرا با صدور گواھی فوت یـا 
فھـرسـت »اضافه کردن نام زندانيان به 

شــده  در اسـنـاد ثـبـت «شـدگـان فـوت
مــرگ صــدھــا نــفــر در   ھــا، خــانــواده

ھای این کشور را پذیـرفـتـه  بازداشتگاه
 است.

ھـا  گوید اکنون ميليون تایمز می نيویورک
شـدگـان  نفر از وابسـتـگـان بـازداشـت

ــر در  ــودا�ث ــق ــف ــی و »م ــرزخ روان ب

بـدون »کـنـنـد:  زندگی می «اجتماعی
گواھی فوت، زنانی که شوھرشـان را 

اند قادر به ازدواج نيستند  از دست داده
 .«توانند ارث ببرند و فرزندان نمی

 دادخواھی بازماندگان
یک پنل حقوق بشری سازمان ملل در 

ھـایـی  در گزارشی شرایط زندان ٢٠١٨
شـدگـان دولـت  ھا بـازداشـت که در آن

شـدنـد را شـرایـط  اسد نگھداری مـی
ــودی» ــ\م کــرد  «نــاب ــد و اع خــوان

ھــای  شــدگــان درون زنــدان بــازداشــت
شده و غـالـبـا  «چپانده»بسيار کوچک 

غــذای   مــحــروم از آب،
تميـز، روانـداز و لـبـاس 

 اند. بوده
دســتــرســی بــه  عــدم 

پــزشــک و شــرایــط بــد 
بھداشتی جان بسيـاری 

ھا گرفتـه  را در این زندان
است. برخی از زندانيـان 

ھـای  ھم که به درمانگاه
نظامی فرستـاده شـده 
بودند، توسـط کـارکـنـان 
شکنجه شده یا به قتـل 

 اند. رسيده
بر اساس گزارش شبکـه 
حــقــوق بشــر ســوریــه، 

 ٩٠دولت اسد مسـئـول 
درصد از کـل مـوارد گـمـشـدگـان در 
سوریه است. رقمی که بسيار با�تر از 

شــدگــان تــوســط  رقــم بــازداشــت
ھای داعش در سوریه و عـراق  شاخه
 است.

که اسد و متحدانش ھنـوز در  در حالی
قدرت ھستند، جنـبـشـی روبـه فـزون 
عليه مقامات امنيتی سـوریـه بـه راه 

دنبال برقراری عدالت درمورد  افتاده و به
ھای اروپایی است. بـه  ھا در دادگاه آن

تایمز دادستانی آلـمـان  نوشته نيویورک
و فرانسه سه مقام امـنـيـتـی سـابـق 

و قرار تعقـيـب   سوریه را بازداشت کرده
برای افرادی چون علی مملوک، رئيـس 

 اند. دفتر امنيت ملی سوریه صادر کرده
اکنون نزدیک به شش ميليـون نـفـر از 
مردم سـوریـه از مـحـل زنـدگـيـشـان 
گریخته و بـه کشـورھـای دیـگـر پـنـاه 

اند. حتی با وجـود اعـ\م پـایـان  آورده
ھا بيم این دارند که با  جنگ داخلی، آن

برگشتن بـه سـوریـه مـورد تـعـقـيـب 
 نيروھای اسد قرار بگيرند.

 

 هاي مخفي رژيم اسد گاه روايت تازه از شكنجه
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دکـتـر مـحـمـد »اردیبھشت زادروز  ٢٩
آور  تـنـھـا پـيـام است. وی نـه «مصدق

حـاکـمـيـت « و »  آزادی« و »  استق\ل« 
، در » عـدالـت اجـتـمـاعـی« و »  ملـّی
زمين، بلکه برای تمام ملل شـرق  ایران

و حتی تمام کشـورھـای اسـتـبـداد و 
استعمار زده در سراسر گيتـی اسـت. 

عـنـوان خـانـه  جبھـه مـلـّی ایـران بـه
سياسی دکتر مصدق، دو سال پـيـش 

مناسبت خجسته زادروز ایـن  از این، به
مرد بزرگ تاریخ، پـيـشـنـھـاد 

گذاری روز تولد او را به نام  نام
در  «روز استـقـ\ل و آزادی»

ھــای مــلـّـی مــطــرح  تــقــویــم
 ساخت.

دکتر محمد مصدق از ابتـدای 
ورود به کارزار سيـاسـت، تـا 

گـاه از بـرپـا  پایان عمر، ھيـچ
ــال آزادی و  ــھ ــدن ن ــان نش
استـقـ\ل در ایـن زادوبـوم، 

ای پـای پـس نـکـشـيـد.  ذره
قامت و استوار  ھمواره راست

پای دارنده آن بـود. چـنـان  به
افکـنـد کـه آن  نھَضَتی را پی

نھال، درخت تنومند و تنـاوری 
کـه از بـاد و »بـار آورد  را به

 .«باران نيابد گزند
دکتر محمد مصدق، تنـھـا در 
نظر به استق\ل و آزادی بـاور 
نداشت. بلکه در عمل چه در 
صدارت، و�یت، وکالت، وزارت 
و دوران درخشـــــــان 

وزیـری دولـت مـلـّی  نخست
ھمواره مجـری تـمـام عـيـار 
ارکــان آزادی، اســتــقــ\ل و 
عدالت اجتـمـاعـی، و نـمـاد 
پاکی و پاک دستی بـود. در 
بدو امر دولت، دکـتـر مصـدق 
ــخُــســتــيــن مَــرتــبــه  بــرای نَ

ای تصـویـب کـرد کـه  مصوبه
صرف باور و عَرضـة نـظـر  ھيچ فردی به

 پيگرد قرار گيرد. نباید تحت
دکتر مصدق آزادی و اسـتـقـ\ل را دو 

کـدام  دانست. ھـيـچ روی یک سکه می
را مقدم بر دیگری نمی شمرد، بـلـکـه 

دانست. او معتـقـد بـود  مکمل ھم می
که ھيچ ملتّی بـدون اسـتـقـ\ل، روی 
آزادی را نخواھد دید. و نه بدون آزادی، 

ــود.  ــقــل خــواھــد ب آزادی و »مســت
را دو رکن اساسی مھم بنـا  «استق\ل

و  «حــاکــمــيــت مــلـّـی»کــنــنــده 
دانســـت. او  مـــی «دمـــوکـــراســـی»
را شرط قوام و دوام  «استق\ل ملیّ»

زمـيـن  و اعـتـ\ی حـيـات مـلـّی ایـران
کننـده  دانست. از ھمين روی تعيين می

سياست ملیّ و سرنـوشـت مـلـّت را 

ی  طلبانـه مستقل از ھر مداخلة منفعت
ھا، در درون ميھن و توسط آحـاد  قدرت

 دانست.  ملت ایران می
طلبی وی نھادینه  نشانة مھم استق\ل

کردن ملیّ شدن صنعـت نـفـت، بـود. 
ریزی نھَـضَـت  ریزی و پایه مصدق با طرح

بزرگ ملیّ شدن صنعت نفت، طـومـار 
گری و استعماری بریتانيای کبير  سلطه

را نه در ایران، بلکه در جھـان، در ھـم 
دکـتـر »  موازنـه مـنـفـی«پيچيد. نظریه 

مصدق که برای تثبيت اصل اسـتـقـ\ل 
بنا شده، بر این بـاور اسـت کـه ایـن 

الـمـلـل نـقـش  نظریه تنھا در روابط بين
ھـای خـارجـی بـا  ندارد، بلـکـه قـدرت

گـری، زمـيـنـه را  یازی به سلطه دست
بــرای اســتــبــداد (داخــلــی) فــراھــم 

کنند. بنابراین اسـتـبـداد، مـعـلـول  می
ــن مــداخــل ــی  اصــلــی ای ھــای  جــوی

 ھای خارجی است. قدرت
نھضت ملیّ دکتر مصدق و الـگـوھـای 
فکری وی ھمچنان پيشاروی مـاسـت. 
دکتر مصدق ضمن اعتقاد به سياسـت 

طــرفــی، تــوأم بــا صــلــح، رفــتــار  بــی
جویانه، شفـاف،  آميز و آشتی مسالمت

برابر، دموکراتيک در چـارچـوب حـقـوق 
المللی، با تـمـامـی  ملیّ در عرصه بين

ملل جھان باور داشت. از ایـن حـيـث 
گـو بـا  و گاه ميز مـذاکـره و گـفـت ھيچ

امریکا، حتی انگليس و روسيه را رھـا 
ای شـفـاف در  نکرد. آنان را به مذاکـره

چــارچــوب حــقــوق بشــر و حــقــوق 
خـوانـد. فـرار از  الـمـلـل فـرا مـی بـيـن
وگو و مذاکره را ناتوانی یک دولـت  گفت

کاری در روابط را در تضـاد  ملیّ و پنھان
با حـاکـمـيـت مـلـّی و دمـوکـراسـی 

 دانست.  می
اکنون راه  جبھه ملیّ ایران

ھـای  درست عبور از بـحـران
ای کـه کـيـان مـلـی  عدیـده

کند، راه  وطنمان را تھدید می
و الگوی دکتر محمـد مصـدق 

ـــی راه  ـــن ـــع آزادی و »ی
را بدیل اصـلـی و  «استق\ل

شناسد. بـنـابـرایـن  جدی می
ضمن ارج نھادن این روز بزرگ 
ملیّ، راه و روش دکتر محمـد 
مصـــدق را کـــه ھـــمـــانـــا 

و  «اســتــقــ\ل و آزادی»
اســت،  «حـاکــمـيــت مـلـّـی»

اصول راھنمـای عـمـل خـود 
داند و ایـن روز  دانسته و می

فــرخــنــده یــعــنــی زادروز آن 
مرد تاریـخ را بـه مـلـت  بزرگ

ـــاش  ـــران شـــادب ـــزرگ ای ب
گوید. درود فراوان به دکتر  می

محمد مصدق؛ پایدار بـاد راه 
ــی  ــای ــرپ ــا ب ــان ــم ــه ھ او ک

 است. «استق\ل و آزادی»
آن زمان که بنھـادم سـر بـه 

 پای آزادی
دست خود ز جان شستم از 

 برای آزادی
ــان زای،  ــوف ــط ط ــي ــح در م

 ماھرانه در جنگ است
نا خدای استبـداد بـا خـدای 

 آزادی
فرخی ز جان و دل مـی کـنـد در ایـن 

 محفل
، جــان فــدای «اســتــقــ\ل»دل نــثــار 

 «آزادی»
 

 خورشيدی 1398اردیبھشت  29
شورای مرکزی جبھه ملی  –تھران 

 ایران
 
 

مناسبت زادروز دكتر مصدق  بيانيه جبهه ملي ايران به   
 فرخنده باد »استقلال و آزادي«جشن ملّي زادروز دكترمحمد مصدق، روز 
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 تا عشق
 

 دانم:  ست می چشمانِ عشق، آبی
 رنگِ حریرِ نرمِ نوازش 
 رنگ نيازمندی و ایثار 

 رنگِ پناهِ امن 
 رویِ آب  رنگِ شمایِ بالِ پرستو به

  سرودِ آبیِِ◌ باران  ِرنگ
 رنگِ روانِ رود. 

 
 ست، باری  چشمانِ عشق آبی

 ست ازینگونه زیستن  اما حکایتی
 زین سان که نسلِ ما 

 این نسلِ خشم و خاطره و خون 
 این نسلِ تير خورده 

 نيمش درونِ آتش و نيمش درونِ آب. 
 

 ما عشق را شناخته بودیم 
 سان  خلق از آن موھبتِ عشقمان به ما عشق را به

 بود  شناختيم کزان پيش ناشناخته می]
 تبعيد یافتيم  ما عشق را غریب و به

 حسرتِ انسان شناخيتم.  زیبایِ سوکوارِ سيه پوش را به
 

 ھا جدائیِ نادلبخواه، عقيم و ملول بود.  کز قرن
 ما 

ســوی حــریمِ  اینگونــه خواســتيم کــه انــسان مجــال و راه به
 عشق بيابد 

   انسان طلسمِ ديوِ ستم بشكند  انسان طلسمِ ديوِ ستم بشكند  انسان طلسمِ ديوِ ستم بشكند  
 انسان 

 تصویرِ وھن و حلقه و زنجير و قفل را 

 از لوحِ سرنوشتِ خود بزداید 
 زنجير  تا این خدای مانده به

 آزادیِ سرشتیِ خود را دوباره باز بيابد، 
 تا راه را، 

 تا آستانِ عشق بپوید. 
 

 باری عزیز! 
 انسان و عشق را 

 گونه یافتيم  این
 خاطرِ انسان و عشق  ھم نيز در ت\شِ شب و روزمان به

 شيرازهٔ کتابِ جوانيمان 
 بيش از ھزاربرگ، برگِ شقایق 

ھای سيمی ش\قھا و سوزنِ داغ و درفـش، دوختـه  با رشته
 شد. 

 دانم  ست، می چشمانِ عشق، آبی
 امّا عزیز! 

 بر من چنين مبين 
 ام  من نسلِ زخمی

 نسلِ شھيد، نسلِ شکنجه 
 در ھر کرانِ سينهٔ من، �له زارھاست 

 برََدَش  و باغِ ارغوانِ شقایق که باد می
 ھای درھمِ قلبم  درکوچه

 برند  ھای پر از چلچراغھای سيه پوش، می ھر شام حجله
 ھای آبی رگھایم  در کوچه

 ھرنبض  طبلِ عزا شکفته به
 موید  در سينه کينه مانده و بانوی سوکوار که می

 گوید:  زمزمه می موید و به می
 خشم.  تپد و نبضِ من به مھر می قلبم به

 
 ست، باری  چشمانِ عشق، آبی

 ھرشب   در خوابھای خستگی و خون،
 دامنِ ابری آبی:  نھم به سر می

ھای فـضاھای  گھوارِ نرمتابِ رھا زیر طاق طاقیِ رنگين کمانه
 کودکی 
 و آنگاه 

 بارانی از ستارهٔ آبی 
 روبد  نوازد و می مھر می گلزخمھای گرمِ تنم را به

 برََد.  روحِ روانِ رود، مرا می
 

   ١٣۵٧شھریور  ٢۶تاکور، 
   نعمت ميرزازاده

 (م. آزرم)
 
 

 جبران خليل جبران 
 

 بخشند ... برخي از مردم بسيار دارند اما اندک می
 بخشند برای آنکه نامی بياورند و مي

 شود.  اما این نام آوری باعث بيھودگی بخشش آنان می
 بخشند،  برخی اندک دارند اما ھمه را می

 آنان به زندگی و به گشاده دستی زندگانی ایمان دارند.
 شود و تا ابد لبریز است. ھایشان ھرگز تھی نمی گنجينه

 بخشند،  و برخی از مردم با شادی می
 و شادی برای آنان پاداش ھمان بخشش است.

بخشند و  و ھستند کسانی که بی اندوه و درد می
خواھند بخششان بر سر  جویند و نمی شادی نمی

 ھا بيفتد. زبان
 پراکند، آنان ھمچون ریحان که در دره بوی خوش می

 بخشند. آنچه دارند می
 به نيازمندان بخشيدن چه زیبا است.

و زیباتر از آن، به کسی بخشيدن است که از ما 
 دانيم. خواھد اما نياز او را می نمی

آن کس که دست و دل خود را برای بخشش بگشاید و 
 به دنبال نيازمندان باشد، 

 شادیِ با�تر و لذت آورتر از بخشش به دست می آورد.
 اید تا ابد از آن شما خواھد بود؟ آیا آنچه امروز اندوخته

تان را از دست  بی شک روزی خواھد رسيد که د ارایی
 دھيد! می
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 درباره نویسنده:

، اویگن برتولت فریدریـش بـرشـت
 آلـمـاندر آوگسبورگ  ١٨٩٨فوریه  ١٠

نـویـس و  نـامـه متولد شد. او نـمـایـش
کارگردان تئـاتـر و شـاعـر اسـت. کـه 
ــون  ــدی ــش را م ــرت ــھ ــر ش ــت ــش ــي ب

ھایش است. برشت را بـه  نامه نمایش
نـویـس  نامه ترین نمایش عنوان برجسته
شناسند. او بـا ابـداع  می تئاتر روایی

در تئاتر، انق\بـی  گذاری فاصلهسبک 
بزرگ را در زمينه ھنرھـای نـمـایشـی 
ایجاد کرد. عدم ارتـبـاط حسـی بـيـن 

و اثر و جـایـگـزیـنـی رابـطـه  مخاطب
فکری و روایت داستان به جـای وقـوع 
داستان و قطع کردن نمایش در جـایـی 
که امکان رابطه حسـی بـا مـخـاطـب 

گـونـه  وجود دارد، از مشـخـصـات ایـن
نمایش است. درواقع بازیگر و کارگردان 

جای تجسم کـردن بـرای  و نویسنده به
کننـد.  می روایتتماشاچی داستان را 

با استفاده از یک راوی در آغاز پـرده از 
اتفاقات ھر صحـنـه مـخـاطـب را آگـاه 

کند تا ھـيـجـان را از او  می
بگـيـرد و قـوه تـفـکـرش را 
برانگيزد. ھدف نشـان دادن 
یک رفتار اجتمـاعـی خـاص، 
در یک مـحـيـط اجـتـمـاعـی 
خاص است تا تماشـاگـر بـا 
دید انتقـادی بـه آن تـوجـه 
کند. او معتقـد بـود کـه نـه 
صحنه با وسایل سحرآميز و 
نه بازیگر با چـھـره و انـدام 

را جذب  تماشاگرخود نباید 
کند. و البته این توھم را ھم 
به وجود نياورد که چيزھایی 

بيند. مخـاطـب  غيرعادی می
برود. معـنـی  توھمنباید در 

گذاری این اسـت کـه  فاصله
تمام عوامل و ارکان تئـاتـری 
از خود متن گرفته تا بازیگر و 
دکور باید طوری در تئاتـر بـه 
کار روند که حالـت تـئـاتـری 

ھا ھميشه آشـکـار  بودن آن
گـذاری  ھای فاصلـه شود. راه

ھم تصحيح گریم بازیگر روی 
سن، تعـویـض لـبـاس روی 
ســن، اســتــفــاده از گــروه 
ھمسـرایـان و یـا صـحـبـت 
کردن با تماشاگران و گفتن این مطلـب 
که ما در حال بازی کردن یک تئـاتـریـم. 
نکته مھم از نظر برشت ایـن بـود کـه 

دچـار  نـمـایـشمخاطب نباید با دیدن 
درگيری عاطفی و حسی شود. چـون 

گذارد پـس  این برخورد عقل را کنار می
پنداری نباید وجود داشتـه  حس ھمذات

باشد. او معتـقـد بـود بـایـد تـا پـایـان 
نمایش مغز بيننده کار کند، نه عواطـف 

 اش. حسی
قریحه نـيـز بـود.  برشت شاعری خوش

سالگی سرودن شعر را آغـاز  ١۵که از 
ھـای بـرشـت  نامـه کرد. بيشتر نمایش

چند سرود، ترانه و یا شعر را در خـود 
جای داده است. که اغلب این شعرھـا 
طنزآميز ھستند اما زیر پوسـتـه شـوخ 

 خود مفاھيم بسيار جدی دارند.
برشت بر ایـن بـود کـه تـئـاتـر  عقيده

است. و باید ایـن  آموزش محلی برای
ھا را با چنان ظرافتی مـنـتـقـل  آموزش

کرد که آنکه مستحق فھميدن ھسـت 
دریابد و آنکه نباید چيزی نـفـھـمـد. او 

ھای قـرن  ترین نویسنده یکی از مردمی

بيستم بود، که آثارش به انسان کمـک 
کنـد تـا در تـاریـکـی نـوری بـرای  می

 رسيدن به حقيقت بيابد.
 :آثار او

در جـنـگـل  -آوای طبل در شـب -بعل
ارباب پـونـتـيـ\ و نـوکـرش  -مادر-شھر
زن نـيـک  -دایره گچی قفقـازی -ماتی

 -ننه د�ور و فرزنـدان او -ایالت سچوان
ترس و نـکـبـت رایـش  -زندگی گاليله

استثناء و  -تيزھا گردھا و کله کله -سوم
 -آنکه گفت آری و آنکه گفت نـه -قاعده

 -آدم، آدم اســت -اپــرای ســه پــنــی
 عظمت و انحطاط شھر ماھاگونی.

دانـد نـادان  را نـمـی حقـيـقـت آنکه»
دانـد ولـی  است، آنکه حقيقت را مـی

زنـدگـی -«کند تبھکـار اسـت. انکار می
 گاليله

اپـرای سـه -«اول شکم بعد اخـ\ق.»
 پنی

 
 نامه آدم، آدم است درباره نمایش

لـی  خ\صه داستان چنين است گـالـی
مردی است که قدرت نه گفتـن نـدارد. 
روزی به قصد خریـد مـاھـی از خـانـه 

ــه مــی ــاز روب ــا ســه ســرب رو  رود . ب
 ھـنـگھا که نفر چھـارم  شود. آن می

انـد  خود را در اتـفـاقـی از دسـت داده
کـنـنـد از ایـن خصـوصـيـت  سعی می

استفاده کرده و بـه او الـقـا  لی گالی
لی نيست، بلکـه جـرایـا  کنند که گالی

بـاشـد.  جيپ نفر چھارم ھنگشان مـی
لـی و زنـش  نمایش با دیالوگ بين گال

شود. و در ھمان صحنـه بـا  شروع می
فـھـمـيـم  ھایشان ما می توجه به حرف

لــوح اســت و  لــی ســاده کــه گــالــی
دھند.  فریبتوانند به را حتی او را  می

زنش در ابتدا به او درباره زنان ھشـدار 
دھد و بعد سربازھـا. و الـبـتـه در  می

ھا متوجه وضعـيـت داخـل  ھمين حرف
شویم. و در ھمان صحنـه  شھر نيز می
ــه مــخــاطــب داده  اول نشــانــه ھــا ب

 شود. . می
داستان مسخ یک انسـان بـه کـمـک 

 خصوصيت نه نگفتن اوست. 

نامه آدم، آدم است اثر  نگاهی به نمایش

 برتولت برشت
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بـحـران در این نمایش برشت مساله 
کند تا مخاطب بـه  را مطرح می ھویت

فکر بيفتد. درست است کـه طـی آن 
با مساله بحران ھویتی  جھانھا  سال

خاطر جنگ اتـفـاق افـتـاده بـود  که به
دست به گریبان بود اما برشت در ایـن 
نــمــایــش بــه بــحــران ھــویــت از دیــد 
اجتماعی نگاه نـکـرده بـلـکـه ھـویـت 

شـخـصـی  مسئـولـيـتانسانی را با 
کند. مسئوليتی کـه مـا در  مطرح می

بينـيـم.  لی می شخصيت نمایش، گالی
او در برابر حفظ جانـش، سـ\مـتـی و 
تاميـن کـردن نـيـازھـای بـدنـی خـود 

طـور در بـرابـر  مسئول است و ھمـيـن
رو  لی روبـه . در ابتدا ما با گالیاجتماع

ھستيم، انسـان فـرومـایـه و بسـيـار 
ای که به خاطر ضعفش برای نـه  ساده

دھد. درواقع  گفتن ھویتش را تغيير می
اجتماع نيز برای تبدیل کردن او کـمـک 

کند. اما واقعيت به ھمين سادگـی  می
لی باید ما را  گالی سرنوشت نيست.

ھوشيار کند. وضعيت اقتصادی و نـيـاز 
به ارتزاق در طـول نـمـایـش حـال بـه 

 صورت کميک یا جدی مشھود است.
گـویـد:  لی دیالوگی دارد کـه مـی گالی

توانم بـرای  من تخيل قوی دارم. و می»
شام ماھی بخورم حتی پيش از آنـکـه 

و مــا مــتــوجــه  «آن را دیــده بــاشــم.
لی ھيـچ مـرزی بـيـن  شویم گالی می

نـدارد. درواقـع او در  واقعيت و رویـا
کنـد. امـا  زندگی می خياOت و اوھام

با آگـاھـی. او فـردی اسـت کـه بـه 
اجتماع اعتماد دارد. چون بـه راحـتـی 

کنـد. نـوعـی  دروغ سرابازان را باور می
توان در بين مـردم  انگاری. که می ساده

یک جامعه به خوبی مشاھده کرد کـه 
گاه پيروان سرسخت رژیـم تـبـھـکـاری 

شــونــد کــه بــا دروغ فــریــبــشــان  مــی
دھــنــد. درواقــع آنــان ھــرچــه را  مــی
پذیرند. او زمـانـی کـه  شنوند می می

گـاه بـه عـلـت  کند آن دروغ را باور می
مسئوليت انسانی کـه در درون خـود 

نـوع بـه آنـان  دارد برای کمک بـه ھـم
کند. اما زمانی که بـه دقـت  کمک می
بـيـنـيـم نـوعـی  کـنـيـم مـی نگاه مـی

ھم وجـود دارد. درواقـع  سودجویی
نـوع  کند ھم با کمک به ھـم سعی می

حس مسئوليت خود را ارضا کند و ھـم 
از راه این کمک خودش سـودی بـبـرد. 

خدمتی نـاچـيـز »گوید:  در دیالوگی می
رسانـد. اصـل  ای به کسی نمی صدمه

مطلب این است که باید زندگی کرد و 
گذاشت زنـدگـی بـکـنـنـد. ا¾ن جـام 

سـر  جـرعـهویسکی خود را به یـک 
گویـم: بـا کـار  کشم و به خود می می

ام. ایـن  خود به این آقاین خدمتی کرده
تنھا چيزی است که در دنيا به حسـاب 

آید؛ باید به موقـع خـودخـواھـی را  می
کنار گذاشت و گـفـت جـرایـا جـيـپ، 

 «گویيد شب بـخـيـر. طور که می ھمان
باید توجه داشـت کـه ویسـکـی جـز 
چيزھایی است که از سربازان گـرفـتـه 

است تا خود را جرایا جـيـپ مـعـرفـی 
کند. اما به این سادگی اسـم خـود را 
عوض کردن نـيـازمـنـد چـه درونـيـاتـی 
است. آیا اجتماع بـر ایـن فـرد سـوار 

ھــویــت  اســت؟ آیــا فــرد خــود را بــی
بيند؟ در طول نمایش مخـاطـب بـه  می

کند که عوض کردن آدمـی  این فکر می
به آدم دیگر چگونـه اسـت؟ و ایـنـکـه 
چطور سرنوشت ھر انسان بـا انسـان 
دیگری گره خـورده اسـت؟ انـگـار ھـر 

است  شطرنجانسانی مثل یک مھره 
ای دیـگـر جـایـش  شود مـھـره که می

 گـرا اسطـوره گذاشت. و اگر انسانی
باشد و دلش بخواھد جایگـاھـی غـيـر 
جایگاھی که ا¾ن دارد داشـتـه بـاشـد 

 دھد فرد دیگری شود. ترجيح می
ای گفته  در انتھای صحنه ھشتم بيانيه

کنند  آقای برشت تاکيد می»شود:  می

تـوانـد  آدم، آدم است. و ھر کسی مـی
به طور کلی این را ثابت کند. اما آقـای 

کـنـد کـه  چنين ثـابـت مـی برشت ھم
توانند آدم را به دلخواه خـود  چگونه می

رک و راســـت از او …  دربــيـــاورنـــد
شـود  جماعترنگ  خواھند که ھم می

و بدینسـان بـه نـوائـی بـرسـد.. اگـر 
توانند یک شـبـه  مواظبش نباشيم می

از او دژخيمی بسازنـد. آقـای بـرشـت 
لـی  بـا دیـدن گـالـی…  اميـدوار اسـت

دریابيـد کـه زنـدگـی در ایـن جـھـان 
 «خطر نيست.. بی

 شـود. تعریف مـی سيستم انسان در
به جامعه و حکومت در نمـایـش  انتقاد

آشکار است. این جـامـعـه اسـت کـه 
لی و سربـازان و بـاقـی را  رفتار گالی

گناه است. چيـزی  سازد و بشر بی می
لـی  که تا انتھای نمایش ھمراه گـالـی

حس مسئوليت و تعھدش اسـت. کـه 
حتی با مسخ شدن و تغيير کردنش از 
بيـن نـرفـتـه اسـت چـون نـویسـنـده 

خواھـد بـه مـا بـگـویـد تـعـھـد و  می
مسئوليت ھـمـيـشـه ھـمـراه انسـان 
است. حتی با اینکه در انتھا در قـالـب 
فردی دیگر به قدرت رسـيـده اسـت و 
سربازھایی که ھویت او را تغيير دادنـد 

 کنند. اکنون از او اطاعت می
اگر احتياج »گوید:  لی در انتھا می گالی

جنگيم و اگـر  به پنبه باشد با تبت می
اینجاست  «به پشم نياز باشد با پامير.

ــرشــت مــی ــد  کــه ب ــگ گــوی را جــن
و طـمـع راه انـداخـتـه داری  سرمایه

لـی دژی را  است. و زمانی که گـالـی
شنود که صـدائـی  کند و می خراب می

از دور (این دور بـودن ھـمـان صـدای 
خواھی است که ھـمـيـشـه از  عدالت

شـود.)  دور و به زحمت شـنـيـده مـی
ھزار نفر از دھـقـانـان و  گوید ھفت می

کارگران و سـوداگـران فـراری ایـالـت 
سيکم در دژ جای گرفـتـه بـودنـد، کـه 

ھای زحـمـتـکـش و خـوب  ھمگی آدم
گوید: بـرای مـن  لی می بودند. و گالی

گاه فریـادی  اھميتی ندارد. فریادی و آن
 دیگر.

اینجاست که فـکـر دیـگـری بـه ذھـن 
تــحــول  آورد. مــخــاطــب ھــجــوم مــی

آورد؟  چه بر سر انسان مـی شخصيت
انسان در بند اجتماع تبدیل به چـيـزی 

شود. اما ما در طـول  غير از خودش می
بينيم. صعود او را  نمایش تعھد او را می

بينيم. و البته تبدیل شدنش را بـه  می
ماشـيـن جـنـگـی. و از دسـت دادن 

 اخ\قش.
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به کراّت گفته شد که مـا 
ــی ــران ــظــه ای ی  ھــا حــاف
اش، تطھـيـر روز  تاریخی نداریم. شاھد

افزون رضا شاه و چشـم داشـتـن بـه 
خروج سواری از ميان غبار (بـا ھـمـان 

ی تاریـخـی)،  شنل آبی و ھمان چکمه
 ...برای نجات ایران

در این حرفی نيست کـه، عصـر رضـا 
ــرون وســطــای  ــران را از ق شــاه، ای

اش بـيـرون آورد. بـه عـ\وه،  تاریخـی
دست کم من منکر تحو�ت دوران سـاز 

ی حـکـومـت رضـا  تاریخ بيست سـالـه
شاھی نيستم. اما، رضا شاه تنھـا در 
راه آھن و دانشـگـاه و دادگسـتـری و 

ھای اقـتـصـادی و امـنـيـت  زیرساخت
شـود. آن  اجتماعی و... خ\صه نـمـی

سوی توجيه ناپذیر نظام رضاشاھی را 
ـــــــد: ـــــــد دی ـــــــای ـــــــم ب  ھ

تعطيل قانون اسـاسـی مشـروطـيـت، 
غيبت امنيت قضایی و اقتصادی (پيـش 
رو داشتن ولع سيری ناپذیر رضـا شـاه 

ھــای  بـه زمـيـن خــواری) نـبـود آزادی
سياسی، بسـتـه شـدن بـاب تـفـکـر 

ی  انتقادی، و خاک مرگ، کـه در دوره
ی  ی حکومـت خـودکـامـه بيست ساله

رضاشاه، بر سر تا سر ایران پـاشـيـده 
 شده بود.

ی قدرت گرفتن رضا خـان  اساساً، نحوه
سردار سپه (صرف نظر از پيامدھایش) 
نوعی دھن کجی بـه آزادی و ھـتـک 
ـــــود.  حـــــرمـــــت انســـــانـــــی ب

در این جا، در چند برش تـاریـخـی، بـه 
ِ  مـربـوط  واقعيت ھای نه چندان آشکار

 «نصـب پـھـلـوی»و  «خلع قاجـار»به 
 پردازم:  می

مجلس پنجم و مجلس مؤسسان (کـه 
به تفيير سلطنت و پـادشـاھـی رضـا 
خان رأی داد) از طریـق اعِـمـال نـفـوذ 
نظاميان و ھواداران سر دار سـپـه آن 

 زمان و رضاشاه بعدی، تشکيل شد.
در واقع این جا ھم عامل زور و سرنيزه 
و تھدید و تطميع، در ایجاد مجلسی بـا 

کـارسـاز  «سردار سپه»اکثریت ھوادار 
 بود.

ایران بـيـن »یرواند آبراھاميان، در کتاب 
دو انق\ب، ترجمه احمد گل محـمـدی، 

 گـویـد: مـی  «١۶٧نشر نی، تھران ص 
یزرگان اصناف تبریز ھم بـه تشـویـق »

ی نـظـامـی مـحـل، در بـازار  فرماند ه
دست به اعتصاب زدند و ضمن ارسـال 
تلگرافی اع\م کردند که اگر مـجـلـس، 
رضاپھلوی را جانشين احمدشاه نکنـد، 

 «کنند. آذربایجان را از ایران جدا می
ھــمــيــن مــنــبــع  ١۶٨ھــمــو در ص 

ـــــــــــــــی ـــــــــــــــویســـــــــــــــد: م  ن
رضا خان با بھره گيری از مقام وزارت »

جنگ و داخله، مجلس مؤسسان را از 
طرفداران خود در حزب تجدد و اصـ\ح 
طلبان پر کرد. بنا بر این، شگفـتـی آور 
نبود که اکثریت قاطع مجلس، واگذاری 
سلطنت به خاندان پھلوی را تصـویـب 

 «کنند.
و باز برای روشنگری بيشتر و بـرای آن 
که بتوانيم جو سياسـی آن روزھـا را 
پيش رو داشته باشيم، ابتدا قـولـی از 

کنم و  آقای داریوش ھمایون را نقل می
ای از یـحـيـی دولـت  سپس به خاطره

 آبادی اشاره خواھم کرد.
ـــون مـــی ـــد: داریـــوش ھـــمـــای  گـــوی

انتخابات مجلس پنجم که به برچيـدن »
ی قاجار رأی داد، کـمـابـيـش،  سلسله

ھمان اندازه ناسالم بود کـه مـجـلـس 
پــيــش از آن و انــتــخــابــات مــجــلــس 

 «مؤسسان از آن نيز ناسالم تـر بـود.
، ص ٣ی جدید، شـمـاره  (ت\ش، دوره

۴( 
 

در ھمين رابطه یحيی دولت آبادی، در 
کتاب " حيات یحيی، جلد چھارم، صص 

 نــــــــویســــــــد: مــــــــی"    ٣٨٢-٣٨١

، کــارکـنــان ١٣٠۴روز ھشـتــم آبـان »
خـواھـنـد  سردار سپه در مجلـس مـی

اطميان کامل داشته باشند که فـردای 
آن روز در موقع رأی گـرفـتـن بـر خـلـع 
قاجار و نصـب سـردارسـپـه، اکـثـریـت 
کامل خواھند داشـت، چـون کـه رای 

شـود و مـعـلـوم  مخفی گـرفـتـه مـی
نخواھد شد کْی رأی مثبت داد و کْـی 

خـواھـنـد از  رأی منفی، از این رو مـی
ھـا رأی  نمایندگان امضاء بگيرند کـه آن

 مـــــثـــــبـــــت خـــــواھـــــنـــــد داد.
  ِ ِ  حـيـات شب است، ساعت ِ ده در

زنـنـد. صـاحـب مـنـصـبـی  منزل را می

گوید کـه از طـرف حضـرت  است، می
ام، شـمـا را  اشرف (رضـاخـان) آمـده

ـــــــوده ـــــــرم ـــــــار ف  انـــــــد. احض
نصفِ  شب بـه مـنـزل سـردار سـپـه 

 رسيم.  می

 ، »نصب رضاخان«و  »خلع قاجار«نگاهي كوتاه به 

 احمد افرادي



ه 
ح
ف
ص

ه 
ح
ف
ص

ه 
ح
ف
ص

3
2
3
2
3
2

 

یکی از نمایندگان مجلس از کـارکـنـان 
سردار سپه، مانند قراول ایسـتـاده. از 

پــرســم حضــرت اشــرف کــجــا  او مــی
گوید بروید زیر زمـيـن. آن  ھستند؟ می

 شـود. جا تکلـيـف شـمـا مـعـيـن مـی
فھمم، این تدبيری بود که از طـرف  می

کارکنان سردار سپه به کار رفته. ناچـار 
روم به اطاق زیر زمين. جـمـعـی از  می

نمایندگان و صاحب منصـبـان نـظـام و 
نظميه در اطراف نشستـه، مـيـزی در 
وسط است و روی ميز ورقه ایست. به 

ی  محض نشستن، یاسایی نـمـایـنـده
سمنان ورقه را بـه دسـت مـن داده 

گــویــد، امضــاء کــنــيــد. ورقــه را  مــی
فھمم مطلب چيـسـت  خوانم و می می

ھـفـتـاد  -بينم که مابين شصت  و می
نفر از یکصد و بيست نفر نمایـنـده، آن 

انـد. ورقـه را روی مـيـز  را امضاء کرده
ی سمنان با تشـدد  گذارم. نماینده می
دھـم  گوید: امضاء کن. جـواب مـی می

اگر رأیی داشته بـاشـم، در مـجـلـس 
شورای ملی خواھم داد، نـه در ایـن 
 ســــــــــــــــــــــــردابـــــــــــــــــــــــــه.

گوید اگر امضاء نکنـيـد بـد خـواھـد  می
شد. این جا من صدای خـود را بـلـنـد 

 «کنيد؟... گویم مرا تھدید می کرده می
ھـمـان  ٣٨۴ی  دولت آبادی در صفحـه

کتاب، در تشریح جوّ حاکم بر مجلسی 
که در کار تـغـيـيـر سـلـطـنـت اسـت، 

ــــــــــــــــی ــــــــــــــــد: م ــــــــــــــــوی  گ
مجلس امروز از ھر جھت تازگی دارد. »

دستورش منحصر است به تغييـر  -او�ً 
ــــــــــــت. ــــــــــــن ــــــــــــط ــــــــــــل  س

طرفداران سردار سپه مـانـنـد لشـگـر 
فاتح به طا�ر مجلس وارد شده و ھـر 

 گــيــرد. یــک در جــای خــود قــرار مــی
تماشاچيان این جلسه، غالباً غيـر -ثانياً 

ھـای عـادی  از تماشـاچـيـان جـلـسـه
ھـا  مجلـس ھسـتـنـد و در مـيـان آن

شــود کــه بــا  اشــخــاصــی دیــده مــی
خواھـنـد،  ھای غضب آلود خود می نگاه

اگر مخالفی باشد، او را ترسانيده و از 
خيال مخالفت بيندازند و به ھر صـورت 
مجلس روح وحشتناکـی گـرفـتـه کـه 

 «شود وصف کرد... نمی
 

ــھــار مــی  نــویســد: مــلــک الشــعــرا ب
با یک مشت تلگرافات اجباری، آن  ...»

ھم از نقاط محدود، و نھضـت جـعـلـی 
آذربایجان، بناست تاج را بر سر مـردی 
بگذارند که مردم ایران جز ستم و ظلـم 

ــده ــدی ــون ن ــن ــا ک ــاع او ت ــب ــد. از ات  ان
مردی که روزنامه نویس را در مـيـدان 

زنــد و بــه چــوب  مشــق کــتــک مــی
بندد. مردی که بـا مشـت، دنـدان  می

کـنـد. مـردی  ای را خرد می مدیر جریده
که سواد ندارد، مردی کـه بـی انـدازه 

گویـد  طماع است، مردی که محال می
(تـاریـخ مـخـتـصـر  «دھـد. و فریب مـی

احزاب سياسی، ملک الشـعـرا بـھـار، 
، ١٣۶٣جلد دوم، چاپ اول، امير کبيـر، 

 )٣٠٠ص 

شمسی، بـھـار  ١٣٠۴روز ھشتم آبان 
به نمایندگی از طرف اقليـت مـجـلـس 
شورای ملی، به عنوان مخالف تـغـيـيـر 

 کــنــد. ســلــطــنــت ســخــنــرانــی مــی
توسط عمّال رضا خان از چاپ این نطق 

ــی ــت م ــع ــان ــم ــد، م ــرای  شــود. در ج
پس از خـتـم سـخـنـرانـی، ھـواداران 
سردار سپه که از قبل در تـدارک قـتـل 
بھار بودند، اشتباھاً، شـخـص دیـگـری 
(به نام واعظ قـزویـنـی) را کـه از دور 

رسيد، بـه قـتـل  شبيه بھار به نظر می
رسانند، تا برای بقيه درس عبرتـی  می

 باشد.
از جـلـد دوم  ٣٠۴-٣٠٢بھار در صـص 

تاریخ مختصر احزاب سياسی، در ایـن 
 نــــــــویســــــــد: بــــــــاره مــــــــی

بنا بود ناطق اقليت [ یعـنـی مـن]  ...»
برای انتباه و عبرت دیگـران بـه پـادش 
اعمالش برسد... نطق من بـی انـدازه 
ـــود. ـــا نـــزاکـــت ب ـــه و ب ـــان  مـــؤدب

ھا را ھم زده بودم و پـرده  ھرچند حرف
را با� کرده بودم، معذالک نطقی نـبـود 
ـــد! ـــاش ـــرگ ب ـــش م ـــزای ـــه س  ک

ولی تصميم بزرگان و اصـ\ح طـلـبـان 
بایستی مجری گردد. بایستی یکی را 
کشت تا دیگران بتـرسـنـد و تسـلـيـم 
ــــــــــــــــــــــــــد!  شــــــــــــــــــــــــــون

این سياسـت در و�یـات مـؤثـر واقـع 
گردیده و پيشرفت کرده بـود، چـرا در 
تھرات معطل شوند و این سياسـت را 
ـــد؟ ـــذارن ـــگ ـــرا ن ـــع اج ـــوق ـــه م  ب

... من در اتاق اقليت سيگار در دسـت 
داشتم، در ھـمـان حـال، حـاج واعـظ 

ی "نصيحـت" و  قزوینی، مدیر دو جریده
"رعد"، که از قزوین برای رفـع تـوقـيـف 

اش به تھران آمده بـود... داخـل  جریده
 بـــــــھـــــــارســـــــتـــــــان شـــــــد.

ی  حاج واعظ قزوینی، با عبا و عـمـامـه
کوچک و ریش مختصـر و قـد بـلـنـد و 

ھـای فـراخ و  قدری �غر، با ھمان گام
 -به عين مثل ملک الشعرا بـھـار  -بلند

از در بـيـرون رفـت... حضـرات در زیـر 
ھا و در پشت دیوار بـه کـمـيـن  درخت

ھا ھم مترصد  نشسته بودند. استاد آن
ایستاده بود که دیدنـد " بـھـار" از در 
بيرون آمـد. ایـنـجـا بـود کـه شـلـيـک 
 یــــکــــمــــرتــــبــــه شــــروع شــــد!

خـورد. واعـظ  گلوله به گردن واعظ مـی
دود،  به طرف مسجد سپھـسـا�ر مـی

خوليان از پيـش دویـده، در جـلـوخـان 
رسند. واعظ آن جا به  مسجد به او می

خورد. پھـلـوانـان مـلـی!! بـر  زمين می
ریزند و چند چاقو بـه قـلـب  سرش می

زنـنـد و سـرش را بـا کـارد  واعظ می
 بــــــــــــــــرنــــــــــــــــد. مــــــــــــــــی

در این حين، یک کسی به رفيق آقـای 
دھـد کـه یـاور [ بـھـار]  " ج" خبر می

اینجاست و نرفته. آن شخص به عجله 
رود و دوان دوان خـود را بـه  بيرون می

رسـانـد و بـه آواز بـلـنـد  حضرات مـی
گوید: "بوده یـر! " او نـيـسـت، او  می

ـــــــــــــــــســـــــــــــــــت! ـــــــــــــــــي  ن
این سخن، دست پھلوانان را سـسـت 

کند! سری بریده و قلـبـی سـوراخ  می
شده و گلوله به گردن جـای گـرفـتـه، 

 رونـد! شـود و خـولـيـان مـی ترک مـی
اینجا مأموران وظيفه شـنـاس پـلـيـس 

رسنـد و نـعـش را بـرداشـتـه در  می
ی  گذارند و به مـریضـخـانـه درشکه می

 «برند. شھربانی می
بھار در مورد جوّ حاکم در روز دوشنـبـه 

روزی که بنا بود مجـلـس ( ١٣٠۴آبان  ٩
مؤسسان بـه خـلـع قـاجـار و نصـب 

ــی ــد) م ــاخــان رأی دھ  گــویــد: رض
این روز تاریخی با نھيب مرگ و فشـار 

ی ترور نظامی آغاز گـردیـد! جسـد  قوه
واعظ قزوینی ھنوز تـازه بـود! ھـول و 
رعب و وحشت، شجاعتـریـن افـراد را 

آزرد. فقط ھشـت نـفـر در انـبـوه  می
نمایندگان ھنوز توانایی داشـتـنـد کـه 
تق\ کنند و فکری بيندیشند، با ھم، در 
نھایت یأس... شوری بنمایند... اکثریت 
را ربوده بودند. دولتِ  [ سردار سپه]در 
دستی نوید و در دستی وعيد و تھدیـد 
 داشــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــت.

باور کنيد ھمه را بيم و رعب فراگرفـتـه 
 ٩بود. اگر به نطق آقایانی کـه در روز 

آبان، به نام مخالف با ماده واحده ایـراد 
اند دقيق شـویـد، عـ\مـت کـ\م  کرده

م\حظه و تـأثـيـر تـرور و وحشـت را 
ـــــــــد. ـــــــــد دی  خـــــــــواھـــــــــي

از ھــر ســطــری، بــوی خــوف ورعــب 
ـــــــــــــــــــــــــی ـــــــــــــــــــــــــد! م  آی

بدبختانه من آن روز به امر رفقا، مـأمـور 
خانه نشينی شده بودم و در جـلـسـه 

بودم، شـایـد از دیـگـر  نبودم و اگر می
ھمفکران خود زیاد تر مقاومت به خـرج 

ـــــــــــــــــــــــی ـــــــــــــــــــــــم  دادم. ن
ما دیگر از ھمـه چـيـز مـأیـوس شـده 
ـــــــــــــــــــــــــم... ـــــــــــــــــــــــــودی  ب

سوگند به ک\م خـدا! حـس خـطـر و 
ی ملی این عده شير مرد را بـر  تھلکه

آن داشت که در غرقاب خوف و بيم، بـا 
عزیران خود وداع کـرده، بـه مـجـلـس 
 بيایند و ھرچه ھست، سخنی بگویند!

(تاریخ مختصـر احـزاب  «آمدند و گفتند!
 )٣٢٩، ص ٢سياسی، جلد 

 




